
 

 

  

  عبدالعظيم اردوا
  مفيدارشد فلسفه دين دانشگاه دانشجوي كارشناسي 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

    چكيده
تمدن مغرب زمين نقش اساسي به عهـده داشـته    رشد و رنيته درمد هتفكرات فلسفي دور

است، و در اين ميان فيلسوفاني كه به دنبال پيشنهاد روشي كار آمد در مطالعه پديده هاي 

دكـارت از جملـه   . طبيعي و انساني بوده اند تاثير بيشتري در رشد اين تمـدن داشـته انـد   

ي معتقد است كه پيشينيان بـه دليـل   و. فيلسوفاني است كه به بحث روش پرداخته است

فقدان روش صحيح و درست در مسير تفلسف خـويش، هـيچ گونـه پيشـرفت علمـي و      

. عملي نداشته اند و روش آنها منشاء هيچ نوع تحول و دگرگـوني در عـالم نشـده اسـت    

دكارت روشي را پي ريزي كرد كه به باور خودش بـا روش او همـه علـوم در ذيـل ايـن      

در ايـن مقالـه ضـمن    . شود ابند ودر پي آن يقيني بودن علوم اثبات ميي روش وحدت مي

اي  بحث از روش دكارتي، به بررسي شك و وحدت علوم در فلسفه دكـارت كـه مقدمـه   

  .براي روش هستند، پرداخته شده است

  .رنه دكارت؛ روش؛ وحدت علوم؛ شك دكارتي؛ فلسفه جديد غرب :واژگان كليدي
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  مقدمه
تجديـد  «رنسانس از نظر لغوي به معناي. شود آغاز مي 1فكر غرب از رنسانسدوره جديد ت

زنـده   اي هاين كلمه به اين معنا است كه فرهنگ و علـم وادب در دور . است» نوزايي«يا » حيات
و پويا بوده است و پس از آن دچار ركود و خاموشـي شـده اسـت و اكنـون بايـد دوبـاره زنـده        

قد بودند كه در دوره يونان علم و هنر و ادب زنده بود ولي در متفكران عصر رنسانس معت. شود
قرون ميانـه بـا حاكميـت كليسـا چـراغ علـم و ادب بـه خاموشـي گراييـد و پـس از اضـمحلال            

چنـد عامـل را در پيـدايش    . حاكميت كليسا حياتي دوبـاره بـه كالبـد جهـان غـرب دميـده شـد       
اختراع دستگاه چاپ، كشف امريكا، دستيابي  توان به دانند كه از ميان آنها مي رنسانس موثر مي

صليبي و هجوم پناهندهگان يونـاني بـه در    هاياروپا به آثار قديمي فلسفه يونان از طريق جنگ 
ت تاسـيس مـذهب پروتسـتان در برابـر مـذهب كاتوليـك و       هاي ـدر ن. اروپا اشاره كـرد   هايبار

جديـد از طـرف ديگـر،     هـاي كاهش قدرت عظيم دستگاه كليسا از يك طرف و ظهور مكتب 
زمينه را براي حصول استقلال و آزادي انديشه فـراهم آورد و بـدين گونـه دوره جديـد كـه بـه       

ي هم براي دوره رنسانس ذكر هايمشخصه . عصر رنسانس يا نوزايي علم مشهور است آغاز شد

                                                        
1. Renaissance 
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آن را با قرون وسـطي مشـخص نمايـد، مهمتـرين آنهـا يكـي كـاهش         هايشده است تا تفاوت 
دينـي در عصـر جديـد بـه      هايدين و نهاد . ميت كليسا و ديگري افزايش قدرت علم استحاك

تـوان   دهند و مي اجتماعي و سياسي كنار رفته و جاي خود را به دولت مي هايتدريج از صحنه 
  .در اين دوره است 1گفت گوهر رنسانس رواج انسانگرايي

ير چترمدرنيته جلوه گر ساخته فرهنگ مغرب زمين مظاهر خود را در چند سده اخير در ز
تـوان بـه    اما خود مدرنيته مبتني بر اصولي بر خاسته از تفكرات فلسفي است كه از جمله آنها مي
در ايـن  . انسان گرايي اصالت عقلاني دوره تجدد و نوخواهي متكي بر نقد سنت ها اشـاره كـرد  

تـاثير  . اسـت   2دكـارت  ميان يكي از كساني كه نقش اساسي در شكل دهي مدرنيته داشـته رنـه  
در بين فيلسوفان رنسـانس دكـارت   . نامند گذاري او تا حدي است كه او را پدر دوره جديد مي

در ايـن مقالـه روشـي كـه     . به دنبال اين بود كه روشي براي پيشبرد معرفتي علمي بشر ارائه دهد
وم نقـش  از آنجا كه شك دكارتي و نظريه وحـدت عل ـ . دكارت ابداع كرده بررسي شده است 

در پايان هـم  .ايم اساسي در طرح روش او دارند قبل ازبيان روش، اين دو را مورد بحث قرار داده
  .به طور خلاصه انتقاداتي كه به دكارت شده بررسي وسپس نتيجه گيري شده است

  دكارت شك: اول گفتار
تمـام   دانسـتند غافـل از اينكـه علـم     اشتباه متاخرين در اين بود كه علم راتمام شـده مـي  

نصيب هيچكس نشده و نمي شود بلكه بشر در هر درجه از فهـم باشـد نسـبت معلومـاتش بـه      
رسـد ايـن اسـت كـه      آنچه به نظر مي). 139: 1388فروغي، (مجهولات مانند قطره و درياست

كردند هرچه به آنها رسيده درست و كافي است و تنها بايد به دنبال شـرح   پيشينيان گمان مي
به علت نوآري هاي قرن و باز شدن در جديدي به روي علـم و آمـدن   . اشندگفته هاي قدما ب

دكارت . مكاتب نو كه تفكر قدما را مورد نقد قرار داد شكاكيتي در عصر دكارت پيش آمد
رسد كـه دكـارت بخـاطر     به نظر مي. براي رها شدن از اين شك مكتب جديدي تاسيس كرد

                                                        
1. Humanism  
2. Rene Descartes  
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متفكران عصر رنسانس معتقد بودنـد كـه در   
دوره يونان علم و هنر و ادب زنده بود ولي در 
قرون ميانه با حاكميت كليسـا چـراغ علـم و    
ادب به خاموشي گراييد و پس از اضـمحلال  
حاكميت كليسا حياتي دوباره به كالبد جهـان  

چنـد عامـل را در پيـدايش    . غرب دميده شد
كـه از ميـان آنهـا    داننـد   رنسانس موثر مـي 

توان بـه اختـراع دسـتگاه چـاپ، كشـف       مي
امريكا، دستيابي اروپا به آثار قديمي فلسـفه  
يونان از طريق جنگ هـاي صـليبي و هجـوم    
پناهندهگان يوناني به در بارهاي اروپا اشـاره  

 كرد

 

با شك شروع كرد ومؤيد آن، اين گفته او  همين روح حاكم بر عصرش نظام فلسفي خود را
براي آزمون حقيقت هر كس بايد در طول زندگي خود،تاآنجا كـه ممكـن اسـت    «: است كه

ــد     ــك كن ــز ش ــه چي ــار در هم ــك ب » .ي
دكارت خـودش  ) . 39: 1371دكارت، (

در همه چيز شـك كـرد و فلسـفه اش را    
ــا نهــاد، البتــه شــك   ــر همــين اســاس بن ب

ان نبــود دكــارت تقليــد از شــك شــكاك
شكي كه در . بلكه شك او دستوري بود

آخــر بــه يقــين و كســب معرفــت منتهــي 
: گويـد  مي تاملاتاو در كتاب . شود مي
من از شكاكاني كه فقط محـض شـك   «

كننـد   كنند و وانمود مـي  كردن شك مي
ــد     ــد تقليـ ــاني ندارنـ ــيچ اطمينـ ــه هـ كـ

شـكي كـه   ). 24:1369دكارت،(».نكردم
دان دكــارت آن را توصــيه وتجــويز و بــ
بدين معني كه به نحو عام در همـه امـوري كـه قابـل شـك       عمل كرده است شكي است عام؛

شك او شكي است روشي، بدين معني كه شك او نه بـه جهـت شـك    . رود  باشد به كار مي
كردن، بلكه به عنوان مرحلـه مقـدماتي بـراي حصـول يقـين و نيـز بـراي تميـز حـق از باطـل           

  ).110: 1380كاپلستون، (است
توان گفت اين است كه دكارت دچار شك نمي شود  ه كه راجع به شك دكارت ميآنچ

بنابر اين شك دكارت . كند تا به يقين برسد او عمدا شك مي. بلكه شك او عمدي وفعال است
. نشان از نوميدي از دستيابي به شناخت نيست بلكه سر شـار از شـوق رسـيدن بـه حقيقـت اسـت      
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كشف اين مسئله به كار برد كه به حقيقتي برسد كه ديگـر  دكارت مسله شك دستوري را براي 
. يافـت  » انديشـم پـس هسـتم    مـن مـي  «تا اين حقيقـت را در قضـيه   هاينتوان در آن شك كرد و ن

تا بدانجا كه شك ميكنم، بايد وجود داشته باشم و گرنه نمي توان شـك  «: گويد كه خودش مي
و اين تنها حقيقت ممتازي است كـه  ...در همين فعل شك كردن وجود من آشكار ميشود . كنم

  ). 43: دكارت،پيشين(» .ايمن از خطر شك است

  علوم وحدت: دوم گفتار
آيدكه ارسطو معتقد بود موضوعات مختلـف در علـوم    از مطالعه تاريخ فلسفه به دست مي

اما اين نظر ارسطو شديدا مورد حملـه دكـارت قـرار    . مختلف است هايمختلف مقتضي روش 
ت و او فقط براي علومي كه كلا مبتني بر فعاليت معرفتي ذهني است و نيز صـناعات و  گرفته اس

امـا از نظـر او فقـط    . فنوني كه مبتني بر ممارست و ملكه غير ارادي بدن است امتياز قايـل اسـت  
بدين گونه دكـارت از  . يك علم وجود دارد كه با تمايز موضوعات ازيكديگر متمايز نمي شود

اعـراض كـرد و تصـور علـم كلـي واحـد و روش كلـي واحـد را جانشـين آن          نظريه ارسطويي 
دكارت از دوره تحصيل خود به رياضيات علاقه زيادي داشت و با ادامه تحول و ابداع . ساخت

از آنجـا  . در اين علم سوداي نوعي رياضي كلي در سر داشت كه به وحدت علوم تحقق بخشـد 
كند كه كاملا مبرهن ويقيني بـوده وجـاي شـك     ميكه دكارت علم را فقط به معلوماتي اطلاق 

: گويـد  داند و مـي  وشبهه نسبت به آن در ذهن باقي نباشد رياضيات را نمونه وفرد كامل علم مي
پس راه كسب علم آن هـم  ... پس همچنان كه عقل انسان يكي است علم هم يكي بيش نيست «

 ).143: فروغي، پيشين(» .يكي است؛ يعني همان روش رياضي است
دكارت نگرش كيفي را به كمي تغير داد و سبب شد كه طرح رياضيات عام بـه فلسـفه او   

دكـارت طـرح   . كميت از نظر دكارت يعني هرچيزي كـه قابـل انـدازه گيـري باشـد     . وارد شود
درخت معرفت را پي ريزي كرد كه از نظر او كل دانش به مثابه يك درخت است كـه تشـكيل   

تـوان گفـت كـه همـه علـوم بـاهم ارتبـاط         با طرح اين درخـت مـي  .  شده از ريشه و تنه و شاخه
و علوم چنان به هم پيوسته اند كه مطالعه همه آنها بسيار آسان تـر از تفكيـك   . تنگاتنگي دارند 
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بنابر اين اگر كسي بخواهد با اشـتياق و جـديت در جسـتجوي    . برخي علوم از علوم ديگر است
را انتخاب كند، زيرا تمام علوم با يكـديگر پيوسـتگي و   حقيقت اشيا باشد نبايد يك علم خاص 

  ).  90:1376دكارت، . (ارتباط دروني دارند

  دكارتي روش: سوم گفتار
دكارت معتقد بود همه علوم چيزي جز حكمت نيسـت كـه هميشـه واحـد و يكسـان اسـت،       

تفاده بنابر ايـن اگـر از روش واحـدي درعلـوم اس ـ    . اگرچه موضوعات آن متفاوت و مختلف است
پـس در نظـر دكـارت، بـر خـلاف نظـر       . شود همه آنها همانند رياضيات علمي يقيني خواهند شـد 

ارسطوييان، همه علوم علمي واحد هستند و فقط يك روش كلـي و عـام علمـي وجـود دارد و مـا      
بــراي رســيدن بــه يقــين و شــناخت علمــي  
يقيني فقط تابع آن روش بوده و بايـد همـه   

بــراي . ر دهــيمعلــوم را ذيــل آن روش قــرا
» روش«رســيدن بــه وحــدت علــوم بايــد از 

دكارت معتقد است كه همـه  . استفاده كرد
مــردم از حــداقل لازم عقــل و درك بــراي 
شــناخت واقعيــت هــا برخوردارنــد و فقــط 
كافي اسـت يـك روش درسـت را اتخـاذ     

هنر دكارت اين بود كـه غيـر يقينـي    . كنند
بودن علم وحكمت عصر خود را دريافـت  

نكته قابل تـوجهي كـه   . بال آن رفتو به دن
روش اوست وشايد بتوان گفت سـادگي يكـي از   » سادگي«در روش دكارت كاملا مشهود است، 

، ايـن  گفتـار در روش دكـارت در بخـش دوم رسـاله    . اصول موضوعه مبتني براصالت عقل اسـت 
صـورت  سادگي را مورد بحث قرار داده و گفته است كه شرط سادگي اين است كـه مفـاهيم بـه    
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فروغـي،  (كمّي بيان شود ، زيرا در مفاهيم كمّي حد يك مفهوم از مفهوم ديگر كاملا متمايز است
در نظر دكارت، روش رياضيات عام روشي است كه تمـامي مزايـا وفوايـد منطـق و     ). 188: پيشين

 بدين ترتيـب دكـارت بـا تاكيـد بـر     . جبر هندسه را دارا و در عين حال، از معايب آنها عاري است
اينكه رياضيات و قواعدش علمي متقن و خطا ناپـذير اسـت و خداونـد ايـن قـوانين را در طبيعـت       
وضع كرده است و چون او كمال مطلق است، اراده اش هـيچ گـاه تغيـر نخواهـد كـرد، بـه ابـداع        

در اين زمينه او به چند قاعـده توجـه داشـت كـه     . روش قانون مند در رروش علوم همت گماشت
  . آن ها ميپردازيم اينك به توضيح

  بداهت قاعده.1

در . قاعده نخست آن است كه هيچ چيز را حقيقت ندانم مگر آنكـه بـر مـن بـديهي باشـد     
تصديقات خود از شتابزدگي وسبق ذهن و تمايل بپرهيزم و چيزي را نپـذيرم مگـر آنكـه چنـان     

  ).193: فروغي، پيشين(روشن و متمايز باشد كه هيچ گونه شك و شبهه در آن نباشد
منظم همـه عقايـدي را    اي هيعني بايد به گون. مراعات اين اصل متضمن شك روشي است

كه قبلا داشته را در معرض شك قرار دهيم تا بتوانيم آنچـه غيـر قابـل شـك اسـت و بنـابر ايـن        
: 1388كاپلستون، (تواند به عنوان اساس و شالوده بناي معرفت مفيد باشد، كشف كنيم  آنچه مي

دانـد كـه در نـزد عقـل      ساسي اين قاعده آن است كه دكارت معلوم واقعي را آن مينكته ا). 97
. تعبير كرد» شهود«توان آن را به  بديهي باشد و دراين مقام اصطلاحي اختيار كرده است كه مي

شهود فعاليت عقلاني است . يابد بسائط اند اموري كه عقل آنها را با بداهت، شهود و وجدان مي
يـابيم و از آنجـا بـه مبـادي والاي معرفـت       را بـه طـور واضـح و متمـايز در مـي      كه در آن امري

  ).112:1382مجتهدي،. (رسيم مي
توجـه  «: اندازد كـه  اين اصل ما را به ياد آن اصلي كه در قاعده دوم كتاب قواعد آمده مي

ه ما بايد معطوف به اشيايي باشد كه قواي ذهني ما بـراي شـناخت يقينـي و نـا مشـكوك آنهـا ب ـ      
   ).91:دكارت، پيشين(» نظرمي رسد
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  تحليل قاعده. 2
تـوانم و بـه    آورم تـا مـي   قاعده دوم آنكه هر يك از مشكلاتي را كه به مطالعـه در مـي  

). 93: فروغـي، پيشـين  (اي كه براي تسهيل حل آن لازم اسـت تقسـيم بـه اجـزا نمـايم      اندازه
تـوان گفـت    مـي . نامـد  مي يا تجزيه» روش تحليل«همان روشي است كه دكارت آن را   اين

بـه عبـارت   . تحليل يعني خرد كردن معطيات عناصر معرفت به بسيط تـرين اجـزاء و عناصـر   
ديگر، چـون مجهـول امـري مركـب اسـت، بـراي معلـوم كـردنش آن را بـه قـدري تجزيـه            

كنيم تا به جزئي بسيط كـه معلـوم    مي
. اســـت برســـيم و گـــره را بگشـــاييم
ــد   ــنجم ميگوي ــده پ ــارت در قاع : دك

ــي  « ــه حقيقت ــا ب روش، اگــر بناســت م
برسيم، كـلا عبـارت اسـت از نظـم و     
ترتيب اشيايي كه بينش ذهني ما بايـد  

اگــر قضــاياي   . متوجــه آنهــا باشــد  
پيچيــده را قــدم بــه قــدم بــه قضــاياي  

ترتبديل كنيم وآنگـاه در حـالي    ساده
كه تحقيق خود را بـا درك شـهودي   

، بكوشيم تا از طريق گام هاي دقيقا مشـابهي  كنيم اند شروع مي تمام قضايايي كه مطلقا ساده
دكـارت،  .(به شناخت تمام قضاياي ديگر ارتقـا يـابيم، ايـن روش را دقيقـا اجـرا كـرده ايـم       

دستور دوم تقريبا با قواعد هفتم و سيزدهم و چهـاردهم مطابقـت دارد، يعنـي    ). 107: پيشين
ارت بايد مجهول را مشخص به عقيده دك. شود مي 1روش هاي كه بر اساس آنها معادله سازي

و معين كرد و در مسـائل پيچيـده و مركـب، اول بايـد آنچـه مربـوط بـه آن هـا نيسـت را كنـار           

                                                        
1. mise en equation  



        �125   جايگاه روش در فلسفه دكارت 
  

مجتهـدي،  (نامـد   مـي » تحليـل «گذاشت، يعني در واقع بايد به آن روشي متوسل شد كه دكـارت 
1382 :112.(  

  تركيب قاعده. 3 
و از سـاده تـرين چيزهـايي كـه     قاعده سوم آنكه افكار خـود را بـه ترتيـب جـاري سـازيم      

اي  معرفت به آن ها آسان تر باشد آغاز كرده كـم كـم بـه معرفـت مركبـات برسـيم و حتـي بـر        
در ايـن جـا در   ). 193:فروغـي، پيشـين  (اموري كه طبعا تقدم وتاخر ندارند ترتـب فـرض كنـيم    

از كرده وبـه  كنيم كه بر اساس آن از ساده ترين امور آغ افكار خود نوعي ترتيب را ملاحظه مي
نامـد و آن را وسـيله رسـيدن بـه      مـي » اسـتنتاج  « دكارت اين عمـل را . رسيم شناخت مركبات مي

باور دكارت بر اين است كـه انسـان دو راه بـراي رسـيدن بـه      . داند شناخت مركبات مجهول مي
اج اول شهود نسبت به بسائط مطلق و قضايايي كه نزديك به آنها باشـد، و دوم اسـتنت  : يقين دارد

در روش تـاليف مـا از   . نسبت به امور وقضاياي مركب كه بـه دسـتور فـوق در آن عمـل شـود      
كنـيم و بـا    اصول و مبادي اولي يا ساده ترين قضايا كه از طريق شهود بر ما معلوم است آغاز مي

اي حذف نشده و  كنيم كه هيچ مرحله پردازيم و اطمينان حاصل مي اي منظم به استنتاج مي شيوه
كاپلسـتون،  (آيـد  آنكه در اين عمل هر قضيه بعدي از قضيه قبلي بـه نحـو ضـروري لازم مـي    نيز 

  ).98: پيشين
: گويـد  قاعده ششم در قواعد نيز مطابق با اصل سوم در گفتار در روش است، آنجا كه مي

براي اينكه بتوانيم بسائط را از مركبات تفكيك كنيم و ايـن مطالـب را بـر اسـاس روش مرتـب      
ايد در مورد هر سلسله از اشيا كه در آنها بعضي واقعيـت هـا را از بعـض ديگـر اسـتنتاج      كنيم ، ب

كرده ايم، بدانيم كه كدام واقعيت بسيط است و واقعيتي را كه واسطه، بزرگ تر، كوچك تـر،  
ــا مســاوي آن اســت و موجــب تمــايز تمــام واقعيــت    شــود، مشــخص  ديگــر از آن مــي هــايي

  ).107: دكارت، پيشين(كنيم

  استقصا قاعده.4
قاعده چهارم آن كه در هر مقام شماره امور و استقصا را چنان كامل نمايم وبازديد مسائل 
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). 193:فروغـي، پيشـين  (كلي سازم كه مطمئن باشم چيزي فرو گذار نشـده اسـت   اي هرا به انداز
ان توان به اين شـكل بي ـ  شرح قاعده چهارم را مي. دكارت روش خود را با اين قاعده كامل كرد

توان اجزاي  متعدد، مي هاياست مركب از حلقه  اي هكرد كه يك مسئله مركب همچون زنجير
حلقه را يكان يكان ديد و پيوستگي آنها را بـا يكـديگر سـنجيد، اگـر چـه نتـوان در يـك نظـر         

كمـال و تماميـت حصـول نتيجـه نيـز بـه آن       . پيوستگي همه حلقه ها را به يكديگر مشاهده كرد
تحليل و خواه در تركيب، جميع مراحل امر را بپيماييم و استقصاي كامـل بـه    است كه خواه در

شود و چنانچه در زنجير اگـر يـك حلقـه بگسـلد      عمل آوريم و گرنه رشته استنتاج گسيخته مي
پيوستگي محال خواهـد بـود، در كشـف مجهـول هـم اگـر جزئـي از اجزاءمهمـل بـاقي بمانـد،           

  .نمي گرددرود و نتيجه حاصل  مطلوب از دست مي
: گويـد  است كـه مـي   گفتار در روشقاعده هفتم نيز در واقع تعبير ديگري از اصل چهارم 

برنـد بايـد    خواهيم علم مان كامل باشد، موضوعاتي كه غايت نظريه مـا را پـيش مـي    اگر ما مي«
تماما با يك حركت فكر حركتي پيوسته باشد و هرگز گسسته نشـود و مـورد تحقيـق و تـدقيق     

» د و نيز مشـمول چنـان استقصـايي قرارگيرنـد كـه هـم كـافي وهـم روش منـد باشـند          واقع شون
رسد، ديگر از صورت  به عقده لاپورت، وقتي تحقيق به مرحله آخر مي). 115: دكارت، پيشين(

و » نظم حقيقي«شود و منظور اصلي به دست آوردن و اطاعت كردن از نوعي  رياضي خارج مي
  ).112: مجتهدي، پيشين(شود  يرامون مسئله مورد نظر ديده ميمواردي است كه پ» شمارش تام«

  بندي جمع
ي ديده شده و ايراداتي هم بر آن گرفتـه انـد كـه بـه برخـي از      هايدر روش دكارت نقص 

درست است كه دكارت همه چيز را مورد شك قرار داد، اما او اين كـار را  . كنيم آنها اشاره مي
ملك معرفتي مطلقا يقيني به پايان رساند و چـون ثابـت كـرد    تنها براي اين كرد كه شك را با ت

. توانيم دانا و حكـيم شـويم   كه شك كلي و عمومي محال است، نتيجه گرفت كه با اطمينان مي
روشن و متمايز كه سـر چشـمه آن هـا خداسـت و      هايوي از طريق تمايز گذاشتن ميان انديشه 
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اما اين ديدگاه . رسيد اي هد ماست، به چنين نتيجديگر كه منشا آنها تخيلِ آلودة خو هايانديشه 

دانيم كه فيزيك دكارت، با وجـود عـالي بـودن، از بعضـي      درست از آب در نمي آيد، زيرا مي
ي بود كه بـه گفتـه خـود وي روشـن و     هايجهات آميخته به اشتباه بود، اگر چه مبتني بر انديشه 

   ) . 21-20: 1368 پوپر،(بودند متمايز بودند و بايد درست و قطعي مي

اشكال بزرگي كه به روش دكارت در تحصيل علم گرفته اند اين است كـه در بخـش دوم از   
دهد از مشاهده و تجربه سخني به ميان نياورده  آنجا كه قواعد روش خود را به دست مي گفتاررساله 

گفـت دكـارت در   اما بايـد  . و مانند اصحاب مدرسه تنها تعقل را اساس تحصيل علم قرار داده است
كنـد كـه اسـتقرا بايـد بـه وسـيله        كنـد و عنـوان مـي    بخش پنجم همان رساله به لزوم تجربه اشاره مي

كند كه براي حل آن محتاج به فرضيه  آزمايش ثابت و كامل شود و نيز جهان را تشبيه به معمايي مي
بنابر ايـن، هـر چنـد    . يمهستيم و پس از آنكه فرضيه داشتيم، بايد درستي آن را به تجربه آزمايش كن

 .دكارت در بيان قواعد روش خود را مسكوت گذاشته، ليكن از آن هم غافل نبوده است
ي كـه راجـع بـه    هايدكارت با همه انتقاداتي كه به روش ارسطويي داشت و نيز با همه ادعا

ابداع روشن نوين خود در فلسفه و وحدت علوم بخشيدن همـه علـوم در ذيـل روش رياضـيات     
نمـود ايـن روش يقينـي     اي هخود داشت، نه تنها نتوانست هيچگاه و در هـيج قلمـرو و حـوز   عام 

خود را در علوم نشان دهد، بلكه مبدع شك گرايي دوره مدرن گرديـد و ناخواسـته پـروژه بـي     
در تفكـر ارسـطويي، انسـان بخشـي از     . خانماني و نيست انگاري انسان دوره مـدرن را كليـد زد  

وش دكارتي و يقين معرفت شناختي منتج از رياضيات دكارت عالم بـه نحـو   عالم است، اما با ر
. كنيم و از درون خود شروع به شناخت عالم مي» من«و ما از  ،شود  معرفت شناسانه نگريسته مي

شكي نيست كه به واسطه اين روش دكارت دروازه . مبناي شناخت عالم هستم» من«از اين رو، 
يكـي  : ش طلبان را رهبري به سزا نموده ، مخصوصـا از دو جهـت  بزرگي براي علم گشود و دان

اينكه همگان را متوجه كـرد كـه منطـق وسـيله كشـف معلومـات نيسـت و بـراي معلـوم كـردن           
كرد كه هر كس بايد خودش  ديگرآن كه اصرار و تاكيد مي. مجهولات روش ديگر لازم است

ن نكند و به تكرار عبارت قـالبي كـه   ديگرا هايبه حقيقت برخورد و اكتفا به اخذ و ضبط گفته 
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 ).148: فرغي، پيشين(گويد و دل نمي فهمد نپردازد كه آن شيوه ثمري ندارد غالبا زبان مي
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  اميد نيكداد
  فلسفه دانشگاه مفيد و دانشجوي كارشناسي ارشد فلسفه اخلاق دانشگاه پيام نور قم دانش آموخته    

  رحيم دهقان سيمكاني
  دانش آموخته فلسفه دانشگاه مفيد و دانشجوي دكتري دين پژوهي دانشگاه اديان و مذاهب قم

 
 
 

  چكيده
انگيزتـرين مباحـث در    انديشة ماكيـاولي خصوصـاً در بـاب سياسـت و اخـلاق از بحـث      

 بـوده هـا ناشـي از ايـن     نيهـا و بـدبي   طول تـاريخ انديشـة سياسـي بـوده و غالبـاً نـزاع      

اسـت كـه چــرا ماكيـاولي قــوانين اخلاقـي، و حتــي ديـن، را فــداي قـدرت و سياســت       

نموده است؟ ايـن مقالـه درصـدد تبيـين ديـدگاه ماكيـاولي در بـاب اخـلاق و سياسـت          

اي كـه در آن آزادي   بوده و بيان خواهـد نمـود كـه ماكيـاولي بـا هـدف تحقـق جامعـه        

همچنــين بــه جهــت متــأثر بــودن از فضــاي      و امنيــت كامــل فــراهم شــود و    

حــاكم بــر رنســانس، قــوانين و احكــام اخلاقــي را در خــدمت سياســت بــه  اومانيســتي

  .كار گرفته است

  . ؛ اومانيسم؛ رنسانس) بخت(ماكياولي؛ ويرتو؛ فرچون  :ژگان كليديوا
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  مقدمه
اما پر سر و جهان سياست همواره در طول تاريخ، تحولات زيادي را پشت سر نهاده است 

گـذار   صداترين نوع تفكر سياسي، در پايان قرون وسطي و آغاز قرن جديد اتفاق افتاد، كه بنيان
ها به عنوان ابزاري در جهـت   آن ماكياولي بود، او اخلاق و دين را فداي سياست نمود، و از آن

ديـن تنهـا تـا     دين و اخلاق را با سياست محدود كرد، به اين معنا كـه  او. اعمال قدرت ياد كرد
جايي ارزش دارد كه بتواند به قدرت كمك كند، در نظر او فرمانروا بايد جايي كه نياز باشـد و  
 ،سياست اقتضاء كند، خود را به ظاهر حامي دين جلوه دهد ولي همين فرمانروا در بعضي موارد

  . بايد كاملاً دين را ناديده گرفته از احكام الاهي روي گرداند
ريار نبايد خود را پايبند ملاحظات اخلاقـي كنـد، او بايـد بـراي رسـيدن بـه       در نگاه او شه

مقصودش به هر كار پليدي دست بزند، البته بايد در ظاهر خود را دادگر و بخشنده جلـوه دهـد   
شايد بتوان گفت كه او اخلاق را در سياست حل كـرده اسـت، چـرا كـه     ) 2/15: 1374لوكاس(

بـراي   راسـازي   آميزي رفتـار و ظـاهر   ديگر يافته اند، مثلاً او رنگ يا هاملاً جلوك ،بايد و نبايدها
و معتقد است كه بـراي رسـيدن   ) 5/591: 1370ويل دورانت، (داند  مي» بايد«يك انسان سياسي 

به هدف، در بعضي مواقع اغفال مردم براي رجل سياسـي واجـب اسـت، گويـا ظلـم در نظـر او       
كه از نظر او ظلم حساب شده، نه تنها مانعي ندارد بلكه معناي ديگري به خود گرفته است، چرا 
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  .باشد در بعضي موارد ضروري مي
كنـد؟ مگـر آن    اين مقاله در پي تبيين اين مسئله است كه چرا ماكيـاولي چنـين حكـم مـي    

كند به حسن عدل و قبح ظلم در ماكيـاولي   ها هست و حكم مي سرشت پاكي كه در همه انسان
ه تا او با صراحت تمام اجازه و حتي دستور نقص تمام سنن اخلاقي و نيست؟ چه چيز باعث شد

  آداب ديني را صادر كرده باشد؟
تفكـر   هـاي  نامه و ريشه اين مقاله كه در چهار گفتار تنظيم گرديده، در گفتار اول زندگي

، ماكياولي مورد بحث واقع شده، گفتار دوم مفاهيم اساسي و مـوثر در انديشـه او را بيـان كـرده    
ت گفتار چهارم بـه بيـان   هايگفتار سوم به تبيين رابطه اخلاق و سياست در نظر او پرداخته و در ن

  .اين مطلب پرداخته است كه چرا ماكياولي اخلاق را فداي سياست كرده است

  اول گفتار

   ماكياولي زندگينامه. 1
نديشـه سياسـي   هاست و كتابي در بـاب ا  هاست بر زبان مردي كه آوازة نام و بدناميش سده

در شـهر فلـورانس در ايتاليـا، در خانـدان      1469در مـه سـال    ،نيست كـه از نـام وي تهـي باشـد    
بـا   ،دان بـود و ثروتـي نداشـت    پـدرش حقـوق  . ماكياولي زاده شد و نـام نيكولـو بـر وي نهادنـد    

گذراند و زنـدگي را بـا انـدك درآمـدي كـه از ملكـي كوچـك در         دستي روزگار را مي تنگ
چـرا كـه او بـه سـبب     . گذراندنـد  مي آمد اش به دست مي يشهپ، و مزدي كه گاه از نزديكي شهر

پيش از اينكـه  «نويسد  او مي. از داشتن شغل دولتي در جامعه فلورانس محروم بود ،شكستگي ور
ماكياولي در زمان حياتش  .)11-1374:12 ماكياولي،(» مزة زندگي را بچشم، مزة فقر را چشيدم

پس از مـرگش اسـقف اعظـم كليسـاي كـانتربري او را بـه خـاطر        . ار گرفتمورد لعن كليسا قر
با شيطان مقايسه كرد و براي رها ساختن دنيـا از افكـار او،    شهريارنوشتن كتاب جنجال برانگيز 

در طـول پـنج قـرن گذشـته آثـار ماكيـاولي در سراسـر جهـان         . تصاويرش به آتش كشيده شـد 
زه او را به عنوان كسي كه در انديشه سياسـي انقـلاب   و امرو ،بزرگي برانگيخته است هاي جدل
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سياستي كه در تضاد بـا اخـلاق مسـيحي     ،شناسند كرده و فلسفه سياسي جديدي را بنيان نهاد مي
  .دوران قرون وسطي بود و او در حقيقت پرده از چهره واقعي سياست بركشيده است

  ماكياولي تفكر رشدة زمين. 2
اولي شـايد بتـوان بـه انگيـزه واقعـي ماكيـاولي از طـرح چنـين         با نظر به پيشينة فكري ماكي ـ

سـالگي تـا    29 هـاي  او انساني است كه با فقر و سختي رشد يافتـه و در دوران . پي برد اي هانديش
سالگي در دستگاه حكومتي قرار گرفته به طوري كه از شكوه خاصي برخوردار بوده  40حدود 

جـرم همكـاري بـا جمهـوري در شكسـت خانـدان       است، اما يك باره با شكست فلـورانس، بـه   
بر ضد خاندان مـديچي   اي همديچي از كار بركنار شد و در همين زمان به جرم شركت در توطئ

هـا، خصوصـاً دسـتيابي او     اين فراز و نشيب. سختي بر او تحميل شد هاي به زندان افتاد و شكنجه
او بسيار  هاي در شكل گيري انديشهتواند  سالگي و بركناري ناگهاني او مي 29به قدرت در سن 

اش تخـت نظـر دولـت حـاكم      او در حالي كتاب شهريار را نوشته است كه در خانـه . مؤثر باشد
شـود، دقيقـاً همـان سـالي اسـت       م كه از زندان و شكنجه آزاد مي1513بوده است يعني در سال 
بيشـتر در جهـت نقـد     او انديشه كه گفت توان مي جهت اين ازنويسد و  كه كتاب شهريار را مي

نبوده اسـت البتـه   ... دولت حاكم بوده است، و خودش در واقع به زير پا گذاشتن اخلاق و دين 
  .اين مطلب تا حدودي از اين دو مصراع شعري كه درباره خودش گفته است نيز مشخص است

  خنـدم، اما اين خنـده از درونـم نيست مي
  )27: همان(يست سوزم، اما اين سوز در برونم ن مي           

ديگري نيـز نسـبت بـه شـهريار وجـود دارد، از جملـه توجيـه چاپلوسـي          هاي البته ديدگاه
گيري از حاكمان كه براسـاس ايـن ديـدگاه شـهريار كتـابي اسـت كـه زمينـه          حكومت، و انتقام

طلبـي ماكيـاولي    طلبي و سـلطنت  يك نظرية ديگر هم قدرت. آورد سقوط حاكمان را فراهم مي
رسد بايد تـا حـدودي بـه     با توجه به نظرية اول به نظر مي. كند وشتن اين كتاب بيان ميرا دليل ن

او بـر  : كنـد  گونـه كـه تـاريخ گـزارش مـي      آن. داشته باشد اي هماكياولي حق داد تا چنين انديش
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باور به اخلاق و دين نبوده و اساسـاً   مهر و بد  دهد مردي بي خلاف آنچه ظاهر عباراتش نشان مي
او  هاي و در نوشته ،كه از گذشته اعتقادي او مشخص بوده داراي مذ هب نيز بوده است طور آن

دستگاه حاكمـه حكايـت    هاي سوز او نسبت به ظلم جان هاي است كه از دغدغه اي هكمتر صفح
نكند و همچنين در زندگاني او كمتر عملي است كه حاكي از آن نباشد كه او مردي پر شور و 

آخر عمر ماكياني بيماري  هاي ، در سال)22: همان(البته در باطن اهل ايمان دست بوده و  گشاده
ور شد و باعث بيدار شدن وجدان دروني او گشت بـه طـوري كـه در سـال      شديدي بر او حمله

در حقيقـت  . آورد و البته همـان سـال، پايـان عمـر ماكيـاولي بـود       م به آغوش دين پناه مي1527
ه دور از مـذهب و اعتقـاد دانسـت بلكـه او بـراي خـود اعتقـادات        توان ماكياولي را فردي ب نمي

خاص او در باب اخلاق  هاي مذهبي خاص داشته و انساني اخلاقي بوده است، البته طرح انديشه
  .و سياست، عللي داشته است كه به آن خواهيم پرداخت

او  هـاي  اراساس بعضي گفت ـ شود و همچنين بر با توجه به آنچه از تفكر ماكياولي ناشي مي
توان پي بـرد كـه    مي» سره شرير است و نه كاملاً آراسته به خصال نيك هر انساني نه يك«چون 

پاك به سمت خير و خـوبي ميـل داشـته     هاي وجدان و سرشت اوليه او نيز همچون تمام طبيعت
هـا و احكـامي از طـرف     اساس شرايطي كه براي ماكياولي پيش آمده، قضاوت چه بر است، اگر

  . ادر شده است كه با اين طبيعت اوليه سازگار نيستوي ص
ميتوان گفت هدف اوليه ماكياولي اين بود كه بتواند آزادي را براي شهروندان فراهم كند 

رو تشـكيل يـك    ها و تجاوزها كه بر او شده بود، نجـات دهـد، از ايـن    و آنان را از آن همه ظلم
دانسته و به دنبـال ايـن بـود تـا كشـف       ري مند را در تحقق اين امر ضرو حكومت قوي و قدرت

او در دو كتـاب خـود ،يعنـي    . پايـان خواهـد رسـيد    كند كه چگونه به يك قـدرت مطلـق و بـي   
 ،كه ديدمان حاكم بر آن آزادي اسـت  ها گفتاركه ديدمان حاكم بر آن امنيت و كتاب  شهريار

واند براي شـهروندان آزادي  متناهي است تا بت عمدتاً به دنبال راهي براي كسب قدرت مطلق و نا
  .و امنيت را به ارمغان بياورد
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   ماكياولي انديشه بر رنسانس تأثيرات. 3

رنسـانس  . داشـته باشـيم   اي هماكياولي بايد به رنسـانس توجـه ويـژ    هاي در جهت تبيين انديشه 
كـه  فيلسوف نظري مهمي پديد نياورده اما در فلسـفه سياسـي، ماكيـاولي را در خـود پرورانـده كـه       

 جهت بهانگيز بود تأثير عمده رنسانس بر انديشه ماكياولي،  ش براي خيلي از افراد شگفتهاي انديشه
اهميت اومانيسم در آن دوره است 
در اين دوره روح اومانيسم حاكم 
بــر جامعــه بــوده و ماكيــاولي هــم 

در » ويرتو«براساس مطرح كردن 
، قصد داشته »بخت و اقبال«مقابل 

و دگماتيسمي  تا به فضاي جزمي
كه توسط مسيحيت قرون وسطي 
. حاكم شـده بـود پشـت پـا بزنـد     
ــت    ــاولي از آن جه ــه ماكي انديش
متأثر از رنسانس است كه در پـي  

عصـر  . آن بوده تا براي انسان نيز در مقابل خداوند يا همان نيروي فوق بشري، موجوديتي قائل شـود 
پرسـتي   كشف مجدد اعضاي كهن بت«از رنسانس به طور كلي نهضتي بود ضد ديني و عبارت بود 

هـا مسـكوت و    شود، كه در مقابل نفوذ مسيحيت براي قرن با آنچه نوزايي فرهنگ باستاني ناميده مي
  ).146: 1362فاستر، (» .حركت مانده بود بي

قبل از رنسانس در فضاي حاكم بر قرون وسطي، خدايي وجود دارد كه كامل و نامتنـاهي  
شـود و   او هيچ ارزشي نـدارد، امـا در دوره رنسـانس وضـع بـرعكس مـي       است و انسان در برابر

كند و روابط انسان با همنوعانش نسبت به رابطه انسان با خدا  انسان اهميتي بيشتر از خدا پيدا مي
در ايـن دوره رقابـت بـر سـر اسـتفاده از مواهـب همـين دنيـاي         . گردد بيشتر مورد توجه قرار مي
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كـه رشـد    اي هيابد، بـه گون ـ  عالي يافتن بشر هم معنايي متفاوت ميخاكي است و معناي رشد و ت
يابي بيشتر به منافع خاكي است و ماكياولي بـه شـدت تحـت تـأثير      بشر در قدرت يافتن و دست

قـرون وسـطي را كـه بـه      هـاي  اين انديشه حاكم بر رنسانس بود و بـه همـين جهـت تمـام ارزش    
ماكياولي بـا واقـع شـدن در    ).62: 1353جونز، (كرد خواست خدا به وجود آمده بود را انكار مي

چنين فضايي در پي تنظيم يك نظام سياسي برآمد تا در آن هم به اومانيسم توجـه شـده باشـد و    
هـا و يـك    براساس چنـين نظـامي آزادي انسـان   . هم برخلاف تفكر حاكم بر قرون وسطي باشد

شـهروندان آسـان و خوشـايند     ت حاكم بر جامعه خواهد شـد و زنـدگي را بـراي   هاين قدرت بي
  .خواهد كرد

  انسان باب در ماكياولي ديدگاه. 4

فكري ماكياولي رويكرد خاص او به طبيعـت انسـان اسـت، در نظـر او      هاي ايه يكي از پ
انسان موجودي ذاتاً گرگ صفت بوده و به صورت طبيعي تماماً به دنبال منـافع خـود بـوده و    

ــق ا   ــدرت مطل ــت آوردن ق ــه دس ــتار ب ــتخواس ــه آرزو  . س ــت ك ــودي اس ــان موج ــايانس  ه
كـار   نگـر و فريـب   بـين، ظـاهر   بي انتهـا داشـته و همچنـين كوتـه     هاي طلبي ناپذيرو جاه سيري
كنـد،   كنـد كـه بـراي غـايتي ايـن جهـاني تـلاش مـي         او انسان را موجـودي معرفـي مـي   .است

 جـوي  و كنـد و در جسـت   تر از غايت انسان زنـدگي نمـي   موجودي كه براي مقصدي بزرگ
چنين وضـعيتي اخـلاق     در John,1992: P.XVI).  (امنيت و افتخار است تا خود را بروز دهد 

معنا نخواهد يافت، چرا كه قوانين اخلاقي غالبا نياز به گذشـت، ايثـار و مسـايلي دارد كـه بـا      
حال كه اخلاق براساس قانون طبيعـي  . خواه و گرگ صفت انسان سازگار نيست طبيعت خود

توان قوانين اخلاقي را در جامعه اجرا كرد؟ ماكياولي معتقد  پس چگونه مي ممكن است، غير
اي مبتني بر نظم، ثبات و فضـيلت   اساس مباني عقلاني و اجتماعي، جامعه توان بر است كه مي

يابد و از اين رو اخلاقي شدن، به معناي  در نظر او در قانون اجتماعي، اخلاق معنا مي. بنا كرد
اجتماعي بشر با تعويض حاكمـان   هاي اجتماعي است و چون خصلت هاي رممطابق شدن با نُ
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مختلـف متفـاوت    هـاي  كند، قوانين اخلاقي هـم ثبـات خاصـي نداشـته در موقعيـت      تغيير مي
گـرگ  «گيرد كه چگونه قوانيني چـون   گردد، به همين جهت مك اينتاير به او اشكال مي مي

كلـي دانسـته ايـد امـا بـا ايـن حـال، خـود را         را يك قانون » صفت بودن طبيعت همه انسان ها
  ).268: 1379مك اينتاير، (دانيد؟  بند به هيچ قانون كلي نمي پاي

تــوان يكــي از عناصــر مهــم در تفكــر ماكيــاولي را نگــاه خــاص او بــه  بــه طــور كلــي مــي
ــر   ــي دانســت، كــه ب ــانون طبيع ــاعي     ق ــوانين اجتم ــه ق ــد ب ــته و باي ــا نداش اســاس آن اخــلاق معن

ــي روي آورد،  ــدگاهي باعــث م ــين دي ــم     چن ــدرت، مه ــوانين طبيعــت، ق ــر اســاس ق ــا ب شــود ت
هـا طبيعتـاً بـه دنبـال دسـت يـابي بـه منـافع خـود باشـند و اخـلاق را كـه              تلقي شده و همه انسان

آيـد، فـداي رسـيدن بـه قـدرت كـه در سرشـت و نهـاد اوليـه           در قانون اجتماعي به وجـود مـي  
ــاه م     آن ــس نگ ــد، پ ــت نماين ــه اس ــاي گرفت ــا ج ــي و    ه ــة اخلاق ــان در انديش ــه انس ــاولي ب اكي

  . سياسي او تأثير به سزايي داشته است

   ماكياولي انديشه در اي هريش مفهوم سه: دوم گفتار
تفكـر او دانسـت    اي ههـا را مفـاهيم ريش ـ   ماكياولي از سه عنصر مهم كه در حقيقـت بايـد آن  

هدف اصلي خود كه امنيت و آزادي متناهي و  ت به آن قدرت مطلق و ناهايكند تا در ن استفاده مي
ويرتـو،  : ايـن مفـاهيم كليـدي عبارتنـد از    . ي از ظلم و ستم حاكمـان بـود، برسـد   هايشهروندان و ر

  .خورد به چشم مي شهريارضرورت و بخت كه به كرات در آثار ماكياولي به خصوص كتاب 

  ويرتو. 1
بـه گنجينـة آثـار او     ها و مفاهيم اصلي انديشـه يـك انديشـمند كليـد دسـتيابي      فهم واژه
ي كـه ماكيـاولي آن را در دو كتـاب    هـاي  از مهم تـرين اصـطلاحات و واژه  . شود محسوب مي

باشـد كـه در    مـي » ويرتـو «دهـد، واژة   به طور مكرر مورد استفاده قرار مـي  گفتارهاو  شهريار
و ) 101: 1378اطهـري،  (گونـاگوني پديـد آمـده     هاينظر ترجمة آن به زبان فارسي اختلاف
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جهان سياست همواره در طول تاريخ، تحولات 
زيادي را پشت سر نهاده است امـا پـر سـر و    
صداترين نوع تفكر سياسي، در پايـان قـرون   
وسطي و آغاز قـرن جديـد اتفـاق افتـاد، كـه      

گذار آن ماكياولي بود، او اخلاق و ديـن را      بنيان
به عنوان ابزاري ها     فداي سياست نمود، و از آن

دين و اخلاق  او. در جهت اعمال قدرت ياد كرد
را با سياست محدود كرد، به اين معنا كه ديـن  
تنها تا جايي ارزش دارد كه بتوانـد بـه قـدرت    
كمك كند، در نظر او فرمانروا بايد جايي كه نياز 
باشد و سياست اقتضاء كند، خود را بـه ظـاهر   

مـانروا در  حامي دين جلوه دهد ولـي همـين فر  
بايد كاملاً دين را ناديده گرفته از  ،بعضي موارد

 احكام الاهي روي گرداند

 

اسـتعداد و  «ود پنجاه و سه معني در باب آن ذكر شده اسـت، كـه گـاهي از آن بـه عنـوان     حد
در مملكـت  «تعبير شده است ما همان گونه كه در عبارت ماكياولي چنين اشاره شده، » لياقت

تازه تصرف شده كه شهريار آن نيز تازه به اين مقام نائل آمـده كمـي و زيـادي مشـكلات و     
). 103:همـان (به كمي و زيادي استعداد و لياقت شخص شـاه دارد  حفظ و نگهداري آن بسته

گاهي بـه  ) 42:ماكياولي، پيشين(نفس آمده است » لياقت فطري و سلامت«گاهي نيز به معني 
در فارسي معنا شده، كه هنر در اين معنـا متضـمن معنـاي بضـاعت، دليـري، فضـيلت و       » هنر«

قبـل از   هـاي  معاني متفاوتي نسبت بـه انديشـه  در انديشه ماكياولي لفظ ويرتو . مردانگي است
ــادل  . دوران او دارد ــه معـ ــو كـ ويرتـ

ايتاليايي لفظ ويرتوسو لاتـين اسـت،   
معادل آن را به مردانگي مرد راسـتين  

: اطهـري، پيشـين  (ترجمه شـده اسـت  
106.(  

هـا را   به نظر ماكياولي حكومـت 
شـود بـه دسـت آورد؛     به دو طريق مي

ــو     ــق ويرتـ ــه طريـ ــي بـ ــان (يكـ همـ
ــت و  هــاي صــلتخ شــهرياري و دراي

و ديگـري بـه   ) كفايت سياسي شهريار
از نظــر او . كمــك بخــت و شــانس  

شهريار وقتي داراي ويرتـو اسـت كـه    
  )102همان، . (مردانه باشد، بنابراين ويرتو همان فضيلت و تقواست هاي داراي فضيلت

ثبات حكومت  گويد و شرط تداوم و در كتاب شهريار، ماكياولي بارها از ويرتو سخن مي
شـهرياري   هـاي  از نظر او ويرتو ضرورت تداوم حكومـت . داند را وجود ويرتو براي شهريار مي

برتراند راسل ).10: همان(شهرياري را حفظ كرد  هاي توان حكومت آن مي است و تنها به وسيله
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قد است كاري معنا كرده و معت خود ويرتو را به معناي تقوا و پرهيز تاريخ فلسفه غربدر كتاب 
اند سعي دارند كه خود را با تقوا جلـوه دهنـد تـا مقبـول      ي كه قدرت را قبضه كردههاي كه گروه

  ).702: 1365راسل، (مردم باشند
باشد كه  در حقيقت ويرتو همان فضيلت و كفايت در كسب قدرت و حكومت داري مي

گر، ماكياولي با به بيان دي. ملاك مهم در تشكيل يك حكومت مقتدر، مطلق و نامتناهي است
كند كه جامعه خود را از دست تفكر قرون وسطي كه در آن  طرح ويرتو اين مطلب را دنبال مي

همه چيز در دست فرچون، بخت و شانس كه همان خداي دوران قرون وسطي است، رها كند 
 شود نه با بخت و اقبال و بدين و بفهماند كه هر چيز با تلاش و كوشش و لياقت فرد حاصل مي

 دارد حاكم بر قرون وسطي اذعان ميمسيحيت و  هاي وسيله به نوعي مخالفت خود را با ديدگاه
  .كند گذاري مي و تا حدودي انديشه جديد را پايه

  فرچون يا بخت. 2
در انديشــه ماكيــاولي، مفهــوم بخــت يــا شــانس   اي هاز ديگــر مفــاهيم اساســي و ريشــ

ماكيـاولي اسـت كـه در دوران     هـاي  انديشـه در  اي هاين مفهوم نوعي عنصـر افسـان  . باشد مي
شانس يا بخت در نظر ماكيـاولي جانشـين اراده لاهـي    . مسيحيت معنا يافته است هاي انديشه

هـا   ناپذير كه از بيرون بر سرنوشـت انسـان   بيني نشدني و همچنين مقاومت است، نيروي پيش
يت كـه مـدعي برتـري    ماكياولي در پي آن است تا بفهماند حاكميت مسيح. گذارد تأثير مي

در .گونـه ارزشـي نـدارد    از جانب خداست بر اساس بخت يا همـان فرچـون بـوده كـه هـيچ     
گـردد كـه نقـش اساسـي را در      مسيحيت از بخت يا اقبال به مشـيت و اراده الهـي تعبيـر مـي    

كنـد، امـا ماكيـاولي توجـه خاصـي بـه        مداران بازي مـي  مردان و سياست دولت هاي پيروزي
بازي نيست كه تنها به ساز بخت برقصـد، چـرا كـه     ائل است كه انسان اسبابويرتو دارد و ق

هر موجودي قادر است تا حدودي اختيار خود را به دست گيرد و البته نيرويي كه اين كـار  
سازد ويرتو يا همان فضيلت است و ميزان برخورداري از فضـيلت تسـلط بـر بخـت را      را مي
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ماكيـاولي بخـت را متـرادف خـدا گرفتـه      ) 113: يناطهري، پيش ـ(دهد  كاهش يا افزايش مي
بسياري از افـراد بـر آن بـوده و هسـتند كـه كـار جهـان بـه         «كند كه  است و چنين اذعان مي
او اين مفهوم را در جهت تحقق آزادي بشـر مطـرح   ) 169:پيشين(» دست بخت است و خدا

وامـر و نـواهي   ساخته و با صراحت فضيلت مسيحي را كه در واقع تسليم محـض نسـبت بـه ا   
معني دانسـته و بـا توجـه بـه اهميـت اومانيسـم در ايـن         بخت و شانس يا همان خدا است، بي

دهـد، در حقيقـت    دوران، انسان را مستعد بدست آوردن قدرت امر و نهي كردن جلـوه مـي  
  .فضيلت را با مطرح كردن ويرتو در مقابل فرچون از ماوراء به زمين، پايين كشد

نشـاند، و   اكياولي نيرويي است كه يك ملت را به سرير قـدرت مـي  بخت در انديشه م 
مسـيحيت   هاي در پي آن است كه خود را از انديشه ماكياولي. كشاند يا به حضيض ذلت مي

زنـد، برهانـد، او در    قرون وسطايي كه دم از مقهـور بـودن بشـر در برابـر مشـيت الاهـي مـي       
از ايـن رو  . دهد اومانيستي تشكيل مي كند كه انديشه غالب را گرايشات عصري زندگي مي

هـا را در انجـام افعـال و     پذيرد، اما با اين حـال انسـان   گرچه غلبه بخت بر افعال آدمي را مي
او شـهرياري را بـا فضـيلت    .دهـد  تحقق كمالات خود سـهيم دانسـته و بـه انسـان ارزش مـي     

كـرده باشـد نـه اينكـه     خود كسب  هاي داند كه قدرت را با توجه به استعدادها و توانايي مي
ماكيـاولي در جهـت تحقـق آزادي بشـر،     . اساس بخت و اقبال به ايـن مقـام رسـيده باشـد     بر

) . 111:اطهـري، پيشـين  (دانـد   گيرد را لازم مي قدرت نامتناهي كه بر اساس ويرتو شكل مي
در نظر او اين قدرت آن چنان بايد قوي باشد تا به طور ضروري بـر مسـائل حكـم كنـد، از     

آيـد،   از مفاهيم اصلي در انديشه ماكياولي به حساب مي» بايد و ضرورت«جهت مفهوم  اين
شـود كـه بـه طـور      كه از نظـر او لياقـت و اسـتعداد انسـاني در آنجـا شـكوفا مـي        اي هبه گون

  .ضروري آدمي را مجبور كند كه دست به عمل بزند

  »ضرورت« مفهوم. 3
هـا تنهـا    جنـگ «: ر اسـت، در نظـر او  بنابر عقيده ماكياولي جنگ از ضـرورت برخـوردا  

از ديدگاه وي بر حسـب  ) 112: 1373جهانبگلو، (» هنگامي درست هستند كه ضروري باشند
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توانـد   كند و اگر ضرورتي نباشد انسان نمي انساني معنا پيدا مي هاي ضرورت است كه فعاليت
ت جمهـوري در  او در مكاتباتي كه با حكوم ـ. گونه نظام سياسي براي خود بوجود آورد هيچ

گويد داشتن  كند، گاهي مي گوناگوني صحبت مي هاي هنگام سفارت خود دارد از ضرورت
گيـري هنگـامي كـه بـه      سپاه و پول ضروري است و همچنين از ضرورت قاطعيت در تصـميم 

: گويـد  كند، در كتـاب گفتارهـا مـي    رود صحبت مي ديدار ماكسي ميليان امپراطور آلمان مي
دهد، زيرا انسان مادامي  اني كه ضرورت ايجاد نكند، كار خوب انجام نميانسان هرگز تا زم«

نظمي در همه جا  خواهد انجام دهد، آزاد باشد، هرج و مرج و بي كه در انجام هرچه دلش مي
ــي  ــايع مـ ــردد شـ ــرورت دارد     . گـ ــلاح آن ضـ ــت اصـ ــوانين جهـ ــه قـ ــاز بـ ــابراين نيـ » .بنـ

)Machiavelli,1986: 48( اي يـك شـرط لحـاظ شـده اسـت، زيـرا       در اينجا ضرورت به معن
  . خود ماكياولي براين اعتقاد بوده است كه جهت حفظ آزادي، قوانين خوب ضرورت دارد

به وسيله انتخـاب ؛  .2به ضرورت، . 1«كند،  وي معتقد است انسان به دو گونه رفتار مي
در صورت داشتن ويرتو انتخاب مهم است وگرنه انسان مجبـور اسـت بـر حسـب ضـرورت      

دهـد كـه شـهريار قـدرت خـود را بـه كمـك         ل نمايد و اين بيشـتر در مـواقعي روي مـي   عم
از طرف ديگر، لياقت و اسـتعداد انسـاني در آنجـا بـه شـكوفايي       .ديگران كسب كرده باشد

كند دست به عمل بزند، پس بـر حسـب ضـرورت     رسد كه ضرورت آدمي را مجبور مي مي
بـه همـين دليـل ماكيـاولي بارهـا از      . ا درك نمودها ر توان رفتار و كردار انسان است كه مي

گويد و معتقد است كه هـيچ   ناپذيري ضرورت در جنگ و سياست سخن مي سلطة شكست
شود كه انسان به وسيله انتخـاب و   ضرورت در جايي مطرح مي. گريزي از اين قاعده نيست

وقـات انسـان را بـه    رو عنصر ضرورت در بيشتر ا از اين. عقل خود قادر به اتمام كاري نباشد
ســازدكه عقــل از بــه پايــان رســاندن آن هــدف نــاتوان اســت و   ســوي هــدفي رهنمــون مــي

بـه عبـارت ديگـر    . كنـد، ويرتوسـت   كه انسان را قادر به استفاده از ضرورت مي اي هخصيص
گـردد كـه لـزوم سـازماندهي سياسـي       عنصر ضرورت از ديدگاه ماكياولي زماني مطرح مـي 
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چيزي جزء كسـب قـدرت نيسـت بـه ميـان آيـد، وي بـه نيـروي         جهت رسيدن به هدف كه 
شود كـه   نگرد و بر اساس اين نگرش معتقد مي ضرورت در زندگي سياسي به ديد مثبت مي

ها را  كنند كه ضرورت آن ضعيف تنها موقعي تصميم مفيد و درست اتخاذ مي هايجمهور«
رگونه قاطعيت اقـدام جـدي   ها را از ه ، زيرا ضعف و ترديد آن»گيري مجبور كند به تصميم

  )112:اطهري، پيشين. (دارد باز مي

   ماكياولي ديدگاه از سياست و اخلاقة رابط: سوم گفتار 
توانـد   ماقبـل رنسـانس بـه خـوبي مـي      هـاي  توجه به گسست و جدايي ماكياولي از انديشـه 

ان چنـين  مسيحي و يون هاي ديشهدر ان. ديدگاه او را درباره رابطة سياست و اخلاق مشخص كند
تـوان بـه امـور مقـدس از طريـق       شد كه هدف اخلاقي نياز به ابـزار اخـلاق دارد و نمـي    بيان مي

تـوان   نامقدس رسيد، اما ماكياولي بر عكس معتقد شد كه اگر هدف مقدس باشـد مـي   هايابزار
. كند شر و غير اخلاقي را توجيه كرد زيرا در نظر او هدف، وسيله را توجيه مي هايكاربرد ابزار

كه چه راهي را بايـد پـيش گرفـت تـا حيـات و آزادي كشـور        بوداو در پي بررسي اين پرسش 
گويا براي ماكياولي تحقق اين آزادي مهم اسـت حـال بـه هـر قيمتـي باشـد، يعنـي        . محقق شود

تـر اسـت و بـراي تحقيـق ايـن هـدف        مصلحت كشور و دولت از هر چيزي براي ماكياولي مهم
ها را از دو جهت  غير اخلاقي را لازم و ضروري دانسته و آن هايكارماكياولي در بعضي موارد 

اخلاقي براي حفظ حاكميت لازم اسـت و ديگـر اينكـه بـه      يكي اينكه افعال غير: كند توجيه مي
  ).43:جونز، پيشين(سود شهروندان است

 در اخلاق مطـرح بـود را بـه   » بايد«ها را كه به عنوان مفهوم  در حقيقت ماكياولي ضرورت
. مفهوم كاملاً جديد به خود گرفتـه اسـت  » ضرورت«كه گويا  اي هسياست انتقال داده به هرگون

گويي خوب و فضيلت  بايد راست بگويي چرا كه راست«شد  اخلاقي گفته مي هاي اگر در نظام
بايد دروغ بگويي چرا كه براي مصـلحت  «، در نظام فكري ماكياولي گفته خواهد شد كه »است

البتـه وي بـه اصـول اخلاقـي حملـه نكـرده و اصـول        . »اكميـت ضـرورت دارد  كشور و حفظ ح
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 ،شـرايط خـاص اجتمـاعي    بعضـي  دراخلاقي را منكر نشده است، بلكه معتقد است كه  يمسيح
 ،ها كاربرد دارد، چرا كه در ا ين شـرايط  عكس آن حتي بلكهاين امور اخلاقي كاربردي ندارد 

اسـت، هرچنـد كـه بـراي رسـيدن بـه ايـن آزادي         مصلحت جامعه يعني رسيدن بـه آزادي مهـم  
  .مرتكب ريا، تزوير و خدعه و نيرنگ و خيانت شويم

در تفكر ماكياولي نيز بايد گفت از نظر اوپشت پا زدن بـه اصـول    اي هاساس مفاهيم ريش بر
رسد، چرا كه به هر حال نيمي از كارهـا در   و قواعد اخلاقي در بعضي موارد ضروري به نظر مي

مسـيحيت اسـت،    يخت است و شرايط غلبه بر بخت كه در حقيقت همـان مشـيت خـدا   حيطة ب
غير اخلاقي است، يعني براي اينكه بتوان بـا فضـاي اومانيسـتي همگـام      هاي عمل كردن بر شيوه

ايـن امـر بـه معنـاي روي      .بـدانيم شد و به انسان ارزشي داد بايد او را در بخشي از امـور مسـتقل   
تـوان ديـدگاه جـدايي كامـل      به طور كلي مـي . كردن بخت و اقبال استآوردن به ويرتو و رها 
به ماكياولي نسبت داد، برخلاف فلاسفه قبـل از او   مسامحه گونه هيچ بدوناخلاق از سياست را 

  .همچنين فلاسفه بعد از او چون اسپينوزا و  وچون سقراط، افلاطون و ارسطو 

  ؟ سياست و اخلاق جدايي چرا: چهارم گفتار
ه بيان شد نسبت ميان اخلاق و سياست بود كه از نگاه ماكياولي نوعي جدايي تام، امـا  آنچ

عمده در تحقق جدايي سياسـت   عامل دو به توان چرا وي به اين جدايي رسيد؟ به طور كلي مي
  :نمود اشارهاز اخلاق در انديشه ماكياولي 

نجـا كـه تمـام تـلاش     از آ: هدف عمـده و اساسـي ماكيـاولي در بـاب آزادي و امنيـت     ) الف
است كـه در آن آزادي و امنيـت فـراهم شـود، اوايـدة قـدرت مقتـدر و         اي هماكياولي تحقق جامع
و امنيـت را در جامعـه    نمـوده كند تا حاكم از قـدرت خـود تمـام اسـتفاده را      نامتناهي را مطرح مي

زادي و امنيـت  كند، براي رسيدن به آ پديد آورد، و چون كه در ديدگاه هدف وسيله را توجيه مي
براين اخلاق و دين به طـور كلـي   بناامي رواست هر چند برخلاف دين و اخلاق باشد، قدهرگونه ا

  .شود در دل سياست حل شده و به عنوان ابزاري براي سياست و در خدمت سياست تلقي مي
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از آنجـا كـه ماكيـاولي متـأثر از رنسـانس بـود و در       : توجه به اومانيسم در فضاي رنسانس) ب

ترين دلايل جدايي اخلاق از سياست فضاي  نين فضايي انديشه او شكل گرفته بايد گفت از عمدهچ
. گيـرد  در تفكـر ماكيـاولي شـكل مـي     اي هاست كه بـر اسـاس مفـاهيم ريش ـ    بودهحاكم بر رنسانس 

ماكياولي با پشت كردن به فضاي دگماتيسمي مسيحيت و اينكه تنها خداوند يا همان نيروي مـاوراء  
را  اي هو نقـش عمـد   نسـته از افعال خـود مختـار دا   اي هحكمران است، انسان را در بخش عمدبشري 

براي انسان قائل شد، او با مطرح كردن مفهوم ويرتو و اينكه انسان صرفاً اسباب بازي نيسـت كـه در   
غير اخلاقي را شرط عمده غلبه بـر بخـت    هاي خدمت بخت و اقبال قرار گيرد، عمل كردن به شيوه

  .ستدان
اين نگرش ناشي از فضاي اومانيستي و احترام به انسان در حوزة رنسـانس بـود كـه بـه هـدف      

نقش او در برابـر يـك نيـروي مـاوراء بشـري، او را مجـاز دانسـت كـه در بخـش           احترام به انسان و 
يا اقبال كه در نظر ماكياولي  بختچرا كه  ،از افعال خود به صورت غير اخلاقي عمل كند اي هعمد

مان خدا و مشيت الاهي در مسيحيت بود بايد توسط ويرتـو هـدايت شـود و ايـن ويرتـو مـا را بـه        ه
گاهي حتي لازم است افعال غيـر اخلاقـي    ،ضرورتي هدايت خواهد كرد كه بر اساس آن ضرورت

  .را مرتكب شده و به حيله و تزوير متمسك شويم

  بندي جمع
ه ماكياولي درباره اخلاق و سياست بدست توان ازبررسي ديدگا كه مي اي هترين نتيج مهم

ميان جزيره ثبات و آرامش اخـلاق و اقيـانوس پـر آشـوب سياسـت نسـبتي       «آورد اين است كه 
» .گرچه با اخلاق نسبتي ندارد اما اخلاق ويژة خـود را دارد  ،وجود ندارد يا بهتر بگويم سياست

ــايي، ( ــاولي در  ) 24: 1366طباطب ــا اخــلاق در ماكي ــه  ،شــده اســت ذوبســت سيا درونگوي ب
در حقيقـت جـواب   . اخلاقـي رفتـار نمـود    هاي توان برخلاف ارزش كه به هر دليلي مي اي هگون

عمده به سؤال اصلي در اين مسئله اين است كه ماكيـاولي بـه جهـت تحقـق آزادي و امنيـت و      
 همچنين به خاطر قرار گرفتن در فضاي اومانيستي حاكم بر رنسانس تـن بـه جـدايي سياسـت و    

سياسـي فـدا    هـاي  اخلاق داده و قوانين اخلاقي را در خدمت سياست و در جهت تحقـق آرمـان  
  .نموده است
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  جعفري حورا شاه
  مفيدارشد معارف قرآن دانشگاه رشناسي كا دانش آموخته 

چكيده
سي و چهارم سوره مباركه نساء، زنان را به دو گروه صالحه و ناشـزه   ٔخداوند در آيه

 هر چند تحقق نشوز شرايط خاصـي دارد، امـا بعـد از پيـدايش آن،    . نمايد تقسيم مي

مرد از ميان برداشتن اختلافات به وجود آمده در زندگي زناشـويي   ٔترين وظيفه اصلي

را بـه عنـوان   كريمـه، سـه گـام     ٔاين آيه. و بازگرداندن زن به زندگي مشترك است

كارهايي براي برخورد با زنان ناشزه، پيشنهاد داده است كه بايد بـه ترتيـب اجـرا     راه

علـم بـه   «و » موضـوع وعـظ  «م دارد، دو امـر  اول كـه موعظـه نـا    ٔدر مرحله.شوند

، نقش اساسي دارد و اگر مرد صلاحيت انجـام وعـظ را نداشـته    »چگونگي بيان آن

مرحله دوم، اعـراض  . باشد، لازم است از افراد متخصص در اين زمينه كمك بگيرد

از بستر همسر، غذا نخـوردن و يـا   هجران به معناي دوري . از زن در خوابگاه است

نبيه زنان به عنوان آخرين راه حل نشوز در اين آيه مطرح شده كه اجراي ضرب و ت

هاي  به طوري كه اجراي آن با تمام شرايط و ويژگي. طلبداي را مي آن شرايط ويژه

لازم به ندرت اتفاق افتاده و در صورت اجرا لطمة روحي و رواني بـه زن وارد نمـي  

  .نمايد

ارم سوره نساء؛ تنبيه زنان؛ آثار نشـوز؛  نشوز زن؛ آية سي و چه :كليدي واژگان

  .تفسير قرآن
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  مقدمه
 هـاي جهاني، و يكي از عرصه هايامروزه مسائل زنان يكي از مباحث محوري در پژوهش

يكـي  . برانگيز در حوزه دين است، كه پرداختن به آن از اهميت بسياري برخوردار اسـت  چالش
 ٔسـي و چهـارم سـوره    ٔا زنان ناشزه است كـه در آيـه  از مسائل مهم در اين زمينه طريقه برخورد ب

در اين آيه خداوند ضمن تقسيم زنان به دو گـروه صـالحه و   .نساء به آن اشاره شده است ٔمباركه
  :فرمايدي را براي حل آن مطرح نموده و ميهايكار ناشزه، راه

» ... ظَ اللَّهفلغْيَبِ بِما حل ظاتحاف تاتقان حاتالفاَلص  نَّ وظُـوهَنَّ فعهي تخَافُونَ نُشُوزاللاَّت و
  .»ا كبَيِراًاهجروُهنَّ في الْمضاجعِِ و اضْربِوهنَّ فإَِنْ أَطعَنَكُم فلاَ تبَغُوا عليَهنَِّ سبيِلاً إِنَّ اللَّه كانَ علي

و حقـوق او را،  اسـرار  ) همسر خود(ها هستند كه متواضعند و در غياب  زنان صالح آن... «
آن دسته از زنان را كـه از  ) اما(و . كنند در مقابل حقوقى كه خدا براى آنان قرار داده، حفظ مى

هـا دورى   در بستر از آن) اگر مؤثر واقع نشد(طغيان و مخالفتشان بيم داريد، پند و اندرز دهيد و 
شـان جـز    به انجام وظـائف ها  اگر آن هم مؤثر نشد و هيچ راهى براى وادار كردن آن(نماييد، و 

هـا تعـدى نكنيـد و     ها را تنبيه كنيـد؛ و اگـر از شـما پيـروى كردنـد بـه آن       آن) شدت عمل نبود
صـالحه  هايزن. »)هاستو قدرت او بالاترين قدرت(خداوند بلند مرتبه و بزرگ است ) بدانيد(

صـيت و گنـاه   ، نيكوكار و مطيع شوهران بوده و در مورد خود يا زندگي مشـترك، مرتكـب مع  
گونـه زنـان    ايـن . نماينـد نشده و در حضور و غياب شوهر خويش، مال و آبروي او را حفظ مـي 
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 ٔشـريفه، هـيچ مـردي اجـازه     ٔآور يك زندگي پاك و يك خانواده موفق هستند و طبـق آيـه   ياد
 هاى دسته ديگر، زناني هستند كه از وظائف خود سرپيچي كرده و نشانه. تعدي بر آنان را ندارد

بردباري زناشويي، مرد را به براي حفظ زندگي  مقدسشرع . شود ها ديده مى سازگارى در آننا
صفا و صميميت، چند راه كار ارائه به  خواهد براي بازگشتنموده و از او ميو شكيبايي دعوت

يم شده در آيه را به ترتيب و يكي پس از ديگري انجام دهد، و همواره مراقب باشد كـه از حـر  
رو با توجه به حدود پنجاه تفسـير و بـا مراجعـه بـه كتبـي كـه در        پيش ٔمقاله. عدالت تجاوز نكند

اين مشكل اند، خصوصيات زنان ناشزه، و راه حلاخير در تفسير اين آيه نوشته شده ٔيكصد ساله
  .را مورد بررسي قرار داده است

   خوف از مراد
آن دسته از زنـان را كـه   ) اما(و « ؛ »...تخَافُونَ نُشُوزهنَّ  و اللَّاتي... «: در اين آيه آمده است

  .»...از طغيان و مخالفتشان بيم داريد
» نشُُـوز «و » تخَـافوُنَ « ٔبا توجه به كلمـات ايـن قسـمت از آيـه، لازم اسـت ابتـدا مفهـوم دو كلمـه        

 ). 73/ 4 :1378اغـى،  مر(انـد بعضي خوف را به معناي ظن بـه نشـوز زن دانسـته   . بررسي قرار گيرد  مورد
آن را به وجود آمدن حالت و احساسي دروني كه هنگام علم يا ظنّ فرد به حـدوث امـري     ايعده

گاهي خوف بـه معنـاي علـم بـه      )3/97 : 1377حائري طهراني، . (دانندآيد، ميناپسند به وجود مي
روهـي نيـز خـوف را بـه     گ). 422/ 2  :  1363 حسينى شاه عبدالعظيمى، . (نشوز زن تفسير شده است

در نظر اين عده خوف از معناي اصلي خود، يعنـي تـرس،   . دانندمعناي ترس از تحقق نشوز زن مي
متعلق بـه زمـاني اسـت    ) وعظ، هجر، ضرب(خارج نشده و امور سه گانه تربيتي ذكر شده در آيه، 

رت تحقـق  زيـرا در صـو  ) 2/656  :ق1412شـاذلي، . (نمايـد كه مرد از تحقق نشـوز احسـاس خطـر    
ها درگيـري و جنـگ بـين     گانه ثمري ندارد، بلكه برعكس، اجراي آنهاي سهنشوز، نه تنها درمان

لذا اسلام منتظـر وقـوع نشـوز نمانـده و قبـل از وقـوع بـه فكـر          ؛)همان(دهد زوجين را افزايش مي
 خوف بـه معنـاي ظهـور اسـباب و امـارات نشـوز زن      ).417: 1383شاذلي و داودي، . (درمان است

شود كه اولين مراحل نشـوز  و هنگامي ايجاد مي). 422/ 2 :   1363حسينى شاه عبدالعظيمى،. (است
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تفـاوت ايـن   ).1420:2/40و البلاغـى نجفـى،    8/160  :ق1404موسوي سـبزواري، . (ظهور پيدا كند
آن بـا   ٔزيرا نشوز امري تدريجي اسـت و اولـين مرحلـه   . نظر با نظر قبل، در همين نكته ظريف است

. كنــدتغييــر در طــرز گفتــار و رفتــار و اخــلاق زن آغــاز شــده و تــا نافرمــاني زن ادامــه پيــدا مــي  
توان از سه مرحله وعـظ، هجـر و ضـرب، متوجـه     مراتب خوف را مي). سبزواري، پيشين  موسوي(

 مـذكور، تعبيـر خـوف از نشـوز بـه كـار رفتـه        ٔبه همين دليل در آيه) 4/117 :تا عاشور، بي ابن. (شد
ــوع نشــوز، راه حــل آن انتخــاب حكمــين اســت    ــرا در صــورت وق ــق نشــوز؛ زي ــه تحقّ . اســت، ن

توان گفت اين قول، نقاط ضعف اقوالِ گذشـته را نـدارد   بنابراين، مي). 364/ 5 :1380  مصطفوي،(
نكتـه قـابلا توجـه اينكـه هـر چنـد اكثـر مفسـران         . تر اسـت  و به منطق و رعايت حقوق زن نزديك

ها به نكته ظريفي اشـاره كـرده و    دانند؛ اما يكي از آنرا همسران زنان ناشزه مي» تخافون«مخاطب 
تواند تمام كساني باشد كه صلاحيت انجام امـور ذكـر شـده در    مي» تخافون«معتقد است مخاطب 

  ). ابن عاشور، پيشين: مانند(واليان امور و يا همسران: مورد زنان ناشزه را دارند، مانند

  نشوز مفهوم
. باشـد مصدر سماعي از فعل نشز، ينشز و به معناي ارتفاع و بلندي و برجستگي مـي » زنشو«

در تفاسـير، معـاني    .به معنى بلنـدي زمـين نسـبت بـه حـول و حـوش آن اسـت       » نشزت الأرض«
سركشـى و   بلنـد شـدن و امتنـاع،    نافرمـاني و عصـيان،   بلنـد طلبـى و سـرپيچي،   : ديگـري ماننـد  

تـوان نتيجـه   با توجه به معناي لغوي نشـوز مـي  . وز شمرده شده استبلندپروازى، نيز از معاني نش
گرفت كه خداوند، براي تبيين يك امر نفساني و غير محسوس ماننـد عصـيان و تمـرّد، از يـك     

كمـك گرفتـه اسـت تـا مخاطبـان معنـاي آن را بهتـر        ) ارتفاع و بلندي زمين(صورت محسوس 
   ).2/653 :ق1412قطب،(درك كنند
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   دوم گفتار
  نشوز انواع)فال

  :شود اند كه در اينجا به برخي از آن ها اشاره ميمفسران اين سده براي نشوز انواع مختلفي را ذكر نموده
اگر زن از اوامر شوهر سر باز زده باشد به آن نشوز : نشوزي از طرف زن يا مرد يا هر دو.1
نشـوز مـرد   ). 2/422 : 1363؛ حسينى شاه عبدالعظيمى، 124/ 1380:12مصطفوى، (گويندزن مي

بي ميلي و تمايل مرد به زنـي ديگـر، و يـا تـرك زن، جفـا و ظلـم بـر او، عـدم         : عبارت است از
رعايت حق هم خوابي، ندادن نفقه زن و عمل نكردن به وظيفه قواميت؛ چـه قاصـر باشـد و چـه     

ن و از اگـر نشـوز بـه طـور همزمـا     . نساء، به نشوز مرد اشاره شده است ٔسوره 128در آيه . مقصر
شده و حكم آن متفاوت از نشـوز  » شقاق«طرف زوجين محقق شده باشد، از اين حالت تعبير به 

  ).246/ 7: 1419فضل االله، (بوده و در آيه بعد به آن اشاره شده است
. تواند در جهت ظـاهري و يـا در جهـت معنـوى باشـد     نشوز مي: نشوز ظاهري و معنوى. 2

ــت،      ــدم اطاع ــاهري ع ــوز ظ ــور از نش ــت     منظ ــوع اس ــدم خض ــوى، ع ــوز معن ــوراز نش و منظ
  ). 363/ 5: 1380 مصطفوي،(

  : نشوز مخيف و غير مخيف.3
، يعني گناه آشكار، اتفـاق  »فاحشة مبينة«نشوز مخيف يا ترساننده، نشوزي است كه در آن 

نيةة لا ينكْحهـا إِلَّـا زانٍ أوَ   الزَّاني لا ينكْح إِلَّا زانية أوَ مشْرِكَة و الزَّا«البته بر اساس آية . افتاده باشد
مرد زناكار جز با زن زناكار و مشرك نكـاح نكنـد و زن   «؛ »مشْركِ و حرِّم ذلك علَى الْمؤْمنينَ

» . زناكار هم جز با مرد زانى و مشرك نكاح نخواهد كرد و اين كار بر مردان مؤمن حرام اسـت 
شـوز غيـر مخيـف نشـوزي اسـت كـه در آن گنـاه        و ن .نشوز مخيف اختصاص بـه غيـر زنـا دارد   

  .آشكاري اتفاق نيفتاده باشد

  نشوز تحقق شرايط) ب
ديدگاه كلي براي گسـترة اطاعـت زن، و بـه تبـع آن،      سه توانمي با توجه به معناى نشوز،

  :گرفت، كه عبارتند از نشوز در نظر
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ايـن سـده، معتقدنـد زن    بعضي از مفسرين : عدم اطاعت از مرد در تمام اوامر و نواهي: نخست
 از سركشي و عصيان براي نمونه صاحب المنار هرگونه. بايد از تمام اوامر و نواهي مرد اطاعت نمايد

 )5/76 :1393رضا،  رشيد(داند باشد را نشوز مي و خودكامگي همراه انگيزه تكبر زن كه با سوي
رمـاني زن از اوامـر و   در اين صورت، دايرة ارتكاب نشوز بسيار وسـيع شـده و هـر نـوع ناف    

  .گرددنواهي شوهر، نشوز محسوب مي
حقـوق   حـدود  در تنهـا  شـوهر  بعضي معتقدند اطاعت: عدم اطاعت در حدود حقوق: دوم

: ق1419فضـل االله،  . (ازدواج بر زن واجب شده است ٔها به واسطه اي است كه رعايت آنشرعي
 تمتعـات  بـا  ارتباطي كه را مرد هايا نيازي خانه هايكار دادن انجام از اگر زن بنابراين) 239/ 7

 :اند كـه عبارتنـد از  خلاصه نموده عنوان سه در اين حقوق را اي هعد.ناشزه نيست جنسي ندارد،
شود؛  مي مرد تنفر موجب كه يهايچيز و كارها از زن بودن جنسي؛ پيراسته وريبهره استمتاع و
 بدون نرفتن از خانه البته در مورد بيرون .شوهر اجازه بدون نرفتن بيرون و منزل در زن سكونت

 شوهر، امروزه اختلاف نظراتي وجود دارد و بعضي آن را به شرطي كه بـا حـق اسـتمتاع    اجازه

  .دانندمرد منافاتي نداشته باشد جايز، مي
از شـوهر مخـتص امـور ويـژه زناشـويي     زن اطاعـت   :عدم اطاعت در امور زناشويي: سوم

   ).72/ 1378:4؛ طيب اصفهاني، 4/344 : طباطبايي، پيشين(است

   ناشزه زنان با مواجهه) ج
: دهـد تـرين بخـش ايـن آيـه را تشـكيل مـي       نشوز زن، آثار و تبعاتي را به دنبال دارد كه مهم

اگـر  (پند و انـدرز دهيـد و   ) زنان ناشزه را(«. »...فعَظوُهنَّ و اهجروُهنَّ في المْضاجعِِ و اضرْبِوهنَّ ...«
اگر آنهـم مـؤثر نشـد و هـيچ راهـى بـراى وادار       (ها دورى نماييد، و  در بستر از آن) ثر واقع نشدمؤ

در ايـن قسـمت از   » ...هـا را تنبيـه كنيـد    آن) شان جز شدت عمل نبـود  ها به انجام وظائف كردن آن
  :پيشنهاد شده استكار  آيه، قرآن براي اصلاح نفوس و اوضاع، در هنگام نشوز، سه راه
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  نصيحت و وعظهم.1 

است، كه به معناي موعظه و نصيحت زنان ناشزه » ...فعَظوُهنَّ... «اولين راه حل ارائه شده در آيه 
در اين قسمت، از همسران دعوت شده تـا هنگـام روبـه رو شـدن بـا معضـل نشـوز، زنـان را         . باشدمي

. شـود  از آن مفيد واقع مى اين راه حل تنها راهي است كه هم در حال نشوز و هم قبل. نصيحت نمايند
، فـاى تفريـع اسـت، و    »فـاء «دانسـته و معتقدنـد ايـن    » فعظـوهن «در » فاء«بعضي دليل اين امر را وجود 

اغلـب  ). 4/345 :1417طباطبـايي،  . (موعظه به دليل ترس از نشوز، قرار داده شده است، نه خود نشـوز 
و ترسـانيدن او از عقـاب الاهـي خلاصـه     مفسران موعظه را در دعوت زن به رعايت تقوا و نيـز انـذار   

بعضي موعظه را اعم از تشويق به ثواب و نيز انذار به سوء عاقبت معصيت و نافرماني تفسـير  . اندنموده
  .اند كه بايد موعظه به ترتيبي باشد كه در آن اميد تأثير وجود داشته باشدكرده و تأكيد نموده
  :يار مهم و تأثيرگذار دانستتوان دو امر را در موعظه، بسدر نتيجه مي

  موعظه چيستي. 1/1
هـا زن را بـه اطاعـت از     چيستي موعظه به معناي موضوعاتي است كه واعظ بايد با بيان آن

  :مانند. شوهر وادار نمايد

 تعلـيم ) 4تشويق، ) 3عذاب و غضب الاهي، از  تهديد و برحذر داشتن) 2 رعايت تقوا،) 1
  .تهديد و تشويق همراه با هم) 5ب است، وظايف و احكامي را كه بر زن واج

 : موعظه بيان چگونگي و حالت. 2/1
واعظ بايد علاوه بر آگاهي از مطالب وعظ، به چگونه بيـان كـردن آن جمـلات نيـز علـم      

به همين دليل مرد بايـد بـا   . داشته باشد، تا بتواند زن را متقاعد كرده و او را به زندگي بازگرداند
اگـر وعـظ و انـدرز كـه بـا انگيـزه       . كننده و دوستانه موعظه را بيان نمايد نعزباني نرم، جذاب، قا

گيـرد، صـادقانه و   خـويش صـورت مـي    ارشاد و راهنمـايي و توجـه دادن ديگـري بـه وظـايف     
پـذير  باشد، در زن، كه موجـودي عـاطفي و تـأثير    آميزخيرخواهانه باشد و با گفتار لين و محبت

ها، انگيزه نشـوز زن را دريابـد، تـا    ها و موعظهايد در اين گفتگومرد ب .شوداست، مفيد واقع مي
بعضي از مفسران تأكيد نموده). 1383داودي،( .هماهنگ با آن، كلماتي مؤثر و مفيد به كار برد
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اند كه موعظه بايد توسط شخصي انجام شود كه صلاحيت لازم براي انجـام امـر بـه معـروف و     
اين صورت اگر بنا به دلايلي همسر صلاحيت موعظه را نداشت، در . نهي از منكر را داشته باشد

نمايد، و بايد در اجراي اين مرحله از شخص ديگري كه صـلاحيت ايـن   تواند آن را عملي نمي
  )7/50 :1365صادقى، . (كار را دارد، كمك بگيرد

 نكته مهم ديگري كه در اجراي اين مرحله داراي اهميت است، در اختيـار قـرار گذاشـتن   
واعظ، بايد زمان لازم براي طـي مراحـل قـانع و نيـز ملتـزم      . باشدزمان لازم براي تغيير به زن مي

چـرا كـه برطـرف     )7/242 :1419فضـل االله،  . (شدن زن به وظـايفش را در اختيـار او قـرار دهـد    
نمودن بعضي از حالات و اخلاقيات به يك پروسه زماني طولاني نيـاز دارد و بـا صـرف گفـتن     

ايـن در حـالي اسـت كـه     . تـوان مشـكل را حـل نمـود    و رد شدن با عجله از آن، نمي يك كلمه
را خيلـي سـرد و   ) ماننـد از خـدا بتـرس   (بعضي از مردان، براي رفع نشوز تنها چند كلمه تقليدي 

كه اين كلمات، براي خود و همسرشان معنـايي داشـته    كنند بدون آنخشك و بي روح بيان مي
لذا لازم است همسـران قبـل   . ي هيچ گاه مؤثر نخواهند بودهاينين اندرزچ) 7/243 : همان. (باشد

براي مثال اگر مرد بدانـد  . از هر اقدامي، شيوه موعظه كردن و نحوه تأثير گذاري آن را بشناسند
امروزه، زور و اجبار و تهديد و ضرب و شتم مانند گذشـته تـأثيري در تغييـر رفتـار زن نـدارد و      

ها محبت قلبي و مودت و رحمت لازم را در محيط خانـه و خـانواده فـراهم    توان با اين كارنمي
   .ها استفاده نخواهد كردنمود، هيچ گاه از اين روش

  زنان از مفارقت. 2

است كه به معنـاي مفارقـت از زنـان مـي    » و اهجروهنّ فى المضاجع«راه حل تربيتي دوم، 
ي آن بـه  با تمام شرايط ويـژه ) موعظه(ل رسدكه مرحله قبهنگامي نوبت به اين مرحله مي. باشد

  . كار گرفته شده و مؤثر واقع نشده باشد
را بـراي تفكـر او در    ايهدر اين مرحله مرد با سكوت و واگذاري زن به حال خـود، زمين ـ 

اى از جـدايى و بـه هـم خـوردن      ها و نصايح خود فراهم كرده و در كنار آن نمونـه مورد حرف
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و اختلال را در زندگى به صورت عملي و محسوس به زن نشان ميارتباط و پيدايش اضطراب 
 )364/ 5 :ش1380مصطفوي، . ( دهد تا او از اين جريان عبرت بگيرد

  مضاجع و هجران مفهوم
در كتب لغت، هجر و هجران ضد وصل و به معناي جدا شدن انسان از ديگرى معنـا شـده   

به كار رفتن اين دو كلمه در كنـار  .است  و ضد وصل  است، در تفاسير نيز هجر به معناى دورى
سبب گشـته تـا مفسـران معـاني     » و اهجروُهنَّ في الْمضاجعِِ«يكديگر در آيه مذكور و با تركيب 
  :متفاوتي را از آن برداشت كنند؛ مانند

 برخي از مفسـرين، ايـن جملـه را كنايـه از عـدم برقـراري رابطـه       : گيرى از رابطه زناشويي كناره - الف 
/ 8 :ق 1383؛ دروزه،  30/ 5 :ق1418؛ صـافى،   99و 3/99 :ق1418قاسمي، (اند زناشويي با همسر دانسته

 .دانندو دليل ذكر كلمه مضاجع را ، اختصاص داشتن برقراري رابطه زناشويي به آن مي) 108
مدرسـى،  ( ي كـرده  هـاي در اين صورت زن احساس تن: هاگيرى از خوابگاه آن كناره -ب 

بعضي از مفسرين تأكيد دارند در اين معنـي بـه   . شودو از كار خود پشيمان مي) 2/69 :ش 1377
 .طريق اولي ترك رابطه زناشويي نهفته است

عده كثيري از مفسرين ايـن سـده معتقدنـد كـه اعـراض و روي      : پشت كردن در خوابگاه - ج
   .و يا خانه را ترك كندگر برود دياتاقبرگرداندن از زن بايد در خوابگاه باشد و مرد حق ندارد به

  :دلايل اين عده از مفسران عبارتند از

قرار گرفتن در يك مضجع، سبب تحريك احساسات زوجين نسبت به يكديگر شـده و  .1
خشـونت  . گرددوجود هر يك به ديگري آرامش داده و موجب فراموشي مشكلات گذشته مي

علـت نـاراحتي مـرد را پرسـيده و از بـد      و غضب زوجين نسبت به يكديگر كم شده و شايد زن 
  ).73/ 5: ق1393؛ رشيد رضا،  5/29 : 1378مراغى، (خويى و سوء رفتار به صلاح باز آيد 

جـز حفـظ مضـجع     ايهآيه مضاجع را محل هجر قرار داده تا به مرد بفهمانـد كـه چـار   . 2
   ).161/ 8 2 :ق1404موسوي سبزواري،( ندارد و نبايد خوابگاه خود را از زن جدا نمايد 

هر چند رواياتي مبني بر جدايي مضاجع وجود دارد، اما بايد به احاديث معـارض بـا آن   . 3



    

  22ـ  20 مارهش ،   دا	� ��وه�ندا	� ��وه�ندا	� ��وه�ندا	� ��وه�ن      � 154          

  

 

  ).همان(ها نيز توجه كرد
، بـا يكـديگر   »بسترت را از او جدا كن«با عبارت » در بستر از او كناره بگير«دو عبارت . 4

  ).345/ 4 :ق1417ايي،طباطب( متفاوتند و خداوند از ذكر اولي مقصود خاصي داشته است
  ).همان(با صيغه جمع در آيه؛ چون دو نفر مضاجع دارند نه يك نفر» مضاجع«به كار رفتن كلمه . 5
، نشـان  »عن المضـاجع «به جاي» و اهجروُهنَّ في الْمضاجعِِ«در جمله » في«استفاده از كلمه  

؛ 50/ 7 :ش1365قى،صـاد (گردانـي و سـكوت بايـد در خوابگـاه باشـد     دهنده آن است كـه روي 
  ). 2/40، 1420بلاغى نجفى، 

گيـرد، تـا   پشت كردن بايد در خوابگاه و دور از چشم افراد غريبه و حتي فرزنـدان صـورت   .6
دهـد،  علاوه بر آن كه سبب حفظ وجاهت و آبروي زن شده و نافرماني و لجبازي او را افزايش نمي

  ).654/ 2 :ق1412؛ شاذلي،  7/51 :1365صادقى،(سبب محفوظ ماندن فرزندان از فساد شود
غالبا ً جدا كردن بستر نه تنها اصلاح كننده نيست، بلكه زن ناشزه منتظر همين عملكـرد  . 7

  ). 76و  75: ش1387حافظي، (گرددبوده و شكاف ايجاد شده بين همسران عميق تر مي
ناي حفظ خوابگاه همراه بـا  به مع» و اهجروُهنَّ في الْمضاجعِِ«با توجه به دلايل ذكر شده .8

ميلى خود را به همسرش فهمانده و   يا قهر كردن با اوست تا مرد بتواند بى پشت كردن به همسر
و بـه او بفهمانـد بايـد     عدم رضايت خود را از رفتار او آشكار سازد و او را به تفكر وادار نموده

  ).8/160 :ق1404موسوي سبزواري، ( نشوز را ترك نمايد

  زنان بدني هتنبي. 3

بيـان  » و اضـربوهن «راه حل سوم براي بازگرداندن زنان از حالت نشوز در آيه كريمه، با عبارت 
اي جملـه . توان جنجالي ترين قسمت آن، خصوصا ً در سده اخير دانسـت اين جمله را مي. شده است

ر مسلمان، و همچنين دانان و مسلمان و غيكه علاوه بر مفسران و انديشمندان، بسياري از فقها و حقوق
اند به نحوي ايـن قسـمت   موافقان و مخالفان قرآن كريم را به خود جلب كرده و هر كدام سعي كرده

  . هاي ذهني و فكري و علمي و فرهنگي خود تفسير نماينداز آيه را مطابق با سلايق و پيش زمينه
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نشوز مخيف يا ترساننده، نشوزي است كه 
گنـاه آشـكار،   ، يعني »فاحشة مبينة«در آن 

البتـه بـر اسـاس آيـة     . اتفاق افتاده باشد
» شْــركَِة وم َيــة أوــا زان ــي لا يــنْكح إلَِّ الزَّان

 رِّمح و شْرِكم َها إلَِّا زانٍ أوحيةة لا ينْكالزَّان
مرد زناكار جز با زن «؛ »ذلك علىَ الْمؤْمنينَ

زناكار و مشرك نكاح نكند و زن زناكار هم 
با مرد زانى و مشرك نكاح نخواهد كرد  جز

» . و اين كار بر مردان مـؤمن حـرام اسـت   
و  .نشوز مخيف اختصاص به غيـر زنـا دارد  

نشوز غير مخيف نشوزي اسـت كـه در آن   
 گناه آشكاري اتفاق نيفتاده باشد

 

از آيـه را نيـز ماننـد     اي ايـن قسـمت  برخي از مفسرين اين سده معتقدند بايد بدون هيچ گلايـه 
ديگر آيات قرآن پذيرفت، زيرا اين حكم از طرف خداوند بوده و خداونـد بـه دليـل آن كـه خـالق      

خواهد و بلند مرتبه تـر از آن اسـت   ها را نميانسان و آگاه به خصوصيات اوست، جز سعادت انسان
دايـره ايمـان خـارج مـي    هـا فقـط انسـان را از    ايـن اعتـراض  . كه انسان را تكليف به غير حـق نمايـد  

  ). 163/ 8 :ق1404؛ بلاغى نجفى، پيشين؛ موسوي سبزواري 655/ 2 :ق1412شاذلي، (سازد
نشوز پيشـنهاد   هايبرخي ديگر معتقدند با اين كه قرآن ضرب را به عنوان يكي از راه حل

اجـراي  داده است، اما اين زدن با زدني كه در دوران جاهلي رواج داشته، بسيار متفاوت است و 
شـرايط تنبيـه زن، و وظـايف    : توان به دو دستهاين شرايط را مي. آن شرايط خاص خود را دارد

  . مرد بعد از اطاعت زن، تقسيم نمود
  شرايط اجراي تنبيه بدني

مفسران سده اخيرهجده شرط براي اجراي 
مرحله ضـرب، در تفاسـير ذكـر نمـوده انـد كـه       

طـور  همـان  :اطمينان از تحقق نشوز.1: عبارتند از
همسـر در   اطاعت از با عدم كه اشاره شد، نشوز

بـه همـين   . كنـد نمي پيدا تحقق امور غير واجب،
 دليل مرد حق ندارد همسـرش را بـه دليـل عـدم    

اطاعـــــت در امـــــور غيـــــر واجـــــب تنبيـــــه 
ــد ــي(نمايـ ــاني،  272./ 2: 1363خمينـ و گلپايگـ
1364 :2/189(.  
طـور كـه   همـان : رعايت تدريج در تنبيـه .2
تـر را  كند و به تدريج مراتـب سـخت  در آيه، ابتدا از وعظ، سپس هجر و ضرب ياد مي خداوند
بـراي مثـال ابتـدا    . نمايد، مرد نيز بايد در اجراي مراحل، به تدريج و با مدارا عمل نمايـد بيان مي

 نداشت با زبان و لحن خشن او را نصيحت كنـد  ايهزن را به زبان خوش موعظه نمايد، اگرفايد
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و  52/ 2 :ق 1398ثقفــى تهرانــى، . ( بــرود) هجــر(مــر بخــش نبــود، ســراغ مرحلــه بعــد و اگــر ث
  ) 364/ 5 : 1380مصطفوي، 

ضـرب   و ،هجـر  ي وعـظ گانـه  سـه  مرد بايد در اجـراي مراحـل  : رعايت ترتيب در تنبيه.3
 97/  3  :1377حـائري طهرانـي،   ( ، ترتيـب را رعايـت كـرده   )انـد عطف شده يكديگر بر واو با هرچند(
/ 2: و مغنيــه، بــي تــا    5/29 : 1378و مراغـى،  99/  3 :ق1418و قاسمـي،  4/63 : 1361اميـن،  و

/ 8  :1375و داور پنـاه اردبيلـي،    220/ 3:ق1398و نجفي خمينـي،   40/  2 :ق1386و بلاغى، 317
هـا را مرحلـه بـه مرحلـه      و آن )116، ص 4 :و ابن عاشور، بـي تـا  186: ق1408و آل سعدى، 245
ايـن  . نموده و تا وقتي كه از مؤثر بودن يك مرحله نا اميد نشده، وارد مرحلـه بعـدي نشـود    اجرا

به طور كلي هر كس بخواهد ديگري  زيرا. شود، نه از حرف واوترتيب از سياق آيه فهميده مي
كند، و سپس به تدريج كيفـر را شـديد و شـديدتر     را كيفر كند، اول از درجه ضعيف شروع مى

  ).345/ 4 :ق1417باطبايي، ط( سازد مى
ترتيب مربـوط بـه مراحـل    . تفاوت ظريفي وجود دارد» تدريج«و » ترتيب«بين معناي : نكته

سه گانه است، اما تدريج علاوه بر آن كه بين سه مرحله وجود دارد، در اجراي هـر مرحلـه نيـز    
يج عـلاوه بـر آن   است؛ اما تـدر  ايهبه عبارت ديگر، ترتيب، يك امر بين مرحل. شودرعايت مي

  .رودنيز به شمار مي ايهاست، از امور درون مرحل ايهكه امري بين مرحل
جمع بين امورسه گانه را جايز نمي اكثر مفسران اين سده: عدم جواز جمع بين مراحل سه گانه. 4

دليل اين برجمع بين هرسه راه حل دلالت دارد، اما به ) عطف با واو(دانند ومعتقدند با آن كه ظاهر لفظ
تواند هنگام اجـراي مراحـل اول يـا دوم،    كه امورذكر شده درشدت و ضعف متفاوت هستند، مرد نمي

  ).5/58: ق1418و زحيلي،  7/50 : 1365صادقى،( .هم زمان مرحله سوم را نيزبه كارگيرد
ضرب بايد غير مبرح و ملايم و خفيـف باشـد؛ يعنـي زدنـي كـه      : غير مبرح بودن ضرب.5

استخواني را نشكند، نخراشـد  . گوشت را ندرد.مجروح نكند. گداز نباشدو جانسخت و شديد 
ق 1418 قاسمي،(بر روي صورت و وجه زن اعمال نشود . و قرمز نكند كبود، و معيوب، زشت،
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  ).423/ 2 : 1363؛ حسينى شاه عبدالعظيمى، 99/ 3 :
ود نيــز شــكــه بــا آن ضــرب انجــام مــي ايهدر مــورد وســيل: محــدوديت وســايل ضــرب.6

، )قاسمي، پيشـين (دانند برخي آن را فقط با پارچه پيچيده جايز مي: ي وجود داردهايمحدوديت
. داننـد جايز مي) و زحيلي، پيشين 29/ 5 : ش1378همان و مراغى، (اعمال آن را با دست  ايهعد

) 476/ 1 :ق1424قاسمي، پيشين ؛ حسـينى شـيرازى،   ( اما اكثر تفاسير استفاده از چوب مسواك 
زحيلـي، پيشـين؛ و داور پنـاه    (مثل چوب نازك  و هر چيزي كه زياد آزار و اذيت نداشته باشد،

 . اندرا جايز دانسته) 246/ 8 :ش1375اردبيلي، 
شـود كـه هـيچ امـرى جـز      اين مرحله تنها در مورد زنـاني اجـرا مـي   : اثبات سركشي زن.7

ايـن گونـه زنـان، كسـاني     ) 198/ 2  :ق1390ميـرزا خسـروانى،   (  .ها را اصـلاح نكنـد   آن "زدن"
شـان از حـد گذشـته و در راه    يهاپا زدن آنان بـه وظـائف و مسـئوليت    هستند كه سركشى و پشت 

كند، و نه جـدا  نه اندرزها در آنان تاثير مي. دارندقانون شكنى، با لجاجت و سرسختى گام برمي
  . بخشدها نفعى ميشدن در بستر و كم اعتنايى به آن

همان طور كه خداوند براي اصلاح هر كدام از درجـات نشـوز،   : ب بين خطا و تنبيهتناس.8
احكام خاصي را، متناسب با همان درجه، تشريع فرموده است، بر شوهر هم واجب است از ايـن  
اندازه فراتر نرفته و بداند كه خدا بزرگتر از اوست، و اگر به زن خود سـتم كنـد، خداونـد از او    

  ).69و  2/70  :ش1377مدرسى، ( فتانتقام خواهد گر
اكثر مفسرين اين سده معتقدند منظور از ضـرب در آيـه مـذكور، زدنـي     : اصلاح گرايي.9
/ 8  :ق1404؛ موسـوي سـبزواري،    109/ 8  :ق1383؛ دروزة،  653/ 2 :ق 1412شـاذلي،  (خفيف 

تكبر خود را بـه  باشد، نه اين كه مرد قدرت و غرور و مي ملايم براي اصلاح و تأديب زن )162
و بـا اذيـت و انتقـام گـرفتن از او موجبـات تشـفى خـاطر خـود را فـراهم آورد           رخ زن بكشـد، 

  ).220/ 3 :ق1398؛ نجفي خميني،  52و  51/ 7  :1365صادقى،(
در جاي جاي قـرآن و روايـات، بـه داشـتن     : قرآن و روايات در مورد زنان هايتوصيه.10

حتـي در  . رك و حتي هنگام طلاق و جدايي، امر شده استرفتار مناسب با زنان در زندگي مشت
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   .استپايان همين آيه نيز، خداوند مردان را از تعدي بر همسران نهي نموده
در حالي كه بعضي از مفسـران اوايـل ايـن سـده،     : توجه به اختلافات قومي و فرهنگي. 11

 )357/ 2 :ش 1377قرشي،  (اندحق مرد را در تأديب زن ناشزه يك حق طبيعى و قيمومى دانسته
ديگري ضرب را مخصوص فرهنگ و قوم خاصي دانسته و جواز آن را در جوامع امروزي عده 

آنان معتقدند حتي در اخباري كه ضـرب زنـان ناشـزه جـايز شـمرده شـده اسـت،        . نمايندرد مي
زن را  براي مثال اعراب بـدوي و زنـان آنـان، زدن   . رعايت طبقات مردم يا قبايل آنان شده است

ابـن  (  شـد دانستند و به همين دليـل ضـرب زن، در نـزد آنـان جـايز شـمرده مـي       ظلم و ستم نمي
  ).5/76 :ق 1393؛ رشيد رضا، 116/ 4 :عاشور، بي تا 

دستور خداوند براي اجراي مراحل سه گانه كه در آيه به آن اشاره شده  :اباحه ضرب. 12
زم نيست مرد حتماً تمام ايـن مراحـل را اجـرا    به عبارت ديگر لا. است، ارشادي است نه مولوي

مـذكور، امـري جـوازي اسـت نـه       هايزيرا اجراي هر يك از شيوه) 63/ 4 : 1361امين، ( .نمايد
و اگر مردي متوجه شد اجراي اين تنبيهات نه تنها مشكل نشوز را برطرف نكرده، بلكه . وجوبي
بايد بـه سـراغ مرحلـه چهـارم و انتخـاب      د، كن دهد و يا نشوز را علني ميها را افزايش ميفاصله

  ). 317/ 2 :ق1424مغنيه، (حكمين برود
 هـاي تـرك ضـرب بهتـر اسـت، و مـردي كـه در برابـر اذيـت        : پسنديده نبودن ضـرب .13

همسرش صبر اختيار كنـد، جايگـاهش نـزد خـدا بـالاتر از مـردي اسـت كـه همسـرش را بزنـد           
اكـرم، صـلي االله عليـه و آلـه وسـلم، نيـز ايـن چنـين         از روايات پيامبر ). 317/ 2 :ق1424 مغنيه،(

شود كه ايشان زدن را عملي پسنديده ندانسـته و در پاسـخ بـه چنـد زن كـه از رفتـار       فهميده مي
: فرمودندو نيز مي» .ايشان در شمار نيك مردان نيستند«: ناپسند شوهران خود گله داشتند، فرمود

  ).366/ 1 :1346رهنما، (».باشد بهترين شما كسي است كه با زنش نيك رفتار«
براي اولين بار سيد قطب در تفسير خود به اين نكته اشـاره نمـود   : معالجه زنان با ضرب.14

. ، مجبـور اسـت او را تنبيـه بـدني نمايـد     ) مازوخيسـم (كه گـاهي مـرد بـه دليـل بيمـاري همسـر      
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. كشـيدن اسـت  اساس مازوخيسم يا مازوشيسم لـذت بـردن از رنـج    ). 654/ 2 :ق1412 شاذلي،(
اين زنان مبتلا به  .متداول ترين نوع آن مازوشيسم جنسي است كه بيشتر در بين زنان شيوع دارد

پـس از او  . يك عارضه انحراف جنسى و روحى هستند كه جز با خشونت قابـل معالجـه نيسـت   
مفسران معدودي به اين نتيجه رسيدند كه زدن اين گونه زنان يك مداواى روحـى بـوده و مـانع    

بنا براين ممكن است آيه مذكور، ناظر به چنين زناني باشـد كـه   . شوداز هم پاشيدن خانواده مي
تنبيه خفيف بدنى در مورد آنان جنبه آرامش بخشي دارد و يك نوع درمان رواني به شمار مـي 

 )2/283  :1383؛ قرائتى كاشانى،  373و  374/ 3  :1374مكارم شيرازي، .( رود
  :ين قول وارد است، از جملهاما اشكالاتي بر ا

واقعاً چند در صد از زنان داراي چنين حالتي هستند تا قران آن را به عنوان يـك راه  .14/1
  حل عمومي در كنار وعظ و هجر مطرح نمايد؟ 

دارنــد كــه ايــن بيمــاري در بــين مــردان نيــز اســت،  بعــلاوه روانشناســان اذعــان مــي.14/2
نــي را بــه خــانواده واگــذار نمايــد، بايــد در مــورد  و اگــر قــرار بــود قــرآن حــل مشــكلات روا 

در حاليكــه قــرآن نســبت بــه ايــن موضــوع ســاكت  . نمــودمــردان نيــز ســخني مشــابه بيــان مــي 
  .مانده و سخني نگفته است

او تسليم شد، بايد در مقابل بيمـاري  هاياگر قرار باشد در مقابل فرد بيمار و خواسته.14/3
نيـز همـين روش را اتخـاذ كـرد، در حـالي كـه       ) ديگر آزاري(ديگر رواني، مانند ساديسم  هاي

  .دانداسلام آن را جايز نمي
روانشناسان براي اين بيماري سه مرحله رواني، احساسـاتي و فيزيولـوژيكي را ذكـر    .14/4
در نــوع . گيــردهــا فــرد بــا تنبيــه بــدني ملايــم، آرام نمــي  انــد، كــه در هــيچ كــدام از آنكــرده

اري، فرد آن چنان خواهان اذيت و آزار خويش است كه تنها بـا مجـروح   فيزيولوژيكي اين بيم
در . رسـد كردن جسم و جاري شدن خون و شـكنجه شـدن بـه وسـيله ديگـران بـه آرامـش مـي        

  .جسمي بر خلاف موازين اسلام است هايحاليكه آسيب
باشد ، از زنان، توصيه قرآن بايد مداواي آنان  ايهبه فرض وجود اين بيماري در عد.14/5
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  .هانه آزار و اذيت جسماني آن
در اين بيماري . بسيار متفاوت است» مازوشيسم« ضرب در قرآن با ضرب در بيماري.14/6

گيرد و گاهي بـه عنـوان بخشـي از تمتعـات جنسـي      ضرب در پي موعظه و هجران صورت نمي
  . شود نه ناشزهگردد و در مورد زنان مطيع اجرا ميمحسوب مي

اگر مرد هنگام تنبيه زن حدود شرعي :مرد در صورت عدم رعايت شرايط ضامن بودن.15
را رعايت ننمايد و براي زن مشكلي ايجاد شود و يا اين تنبيه منجر به مرگ او شود، مرد ضـامن  

  ).57/ 5 :ق 1418زحيلي، (  است
حق زنان توسط اين حكم ضايع نشده است، زيرا اگر نشـوز و  : عدم تضييع حقوق زنان.16

شـرعي خواهـد بـود و    مجـازات در صورت شكايت زن، مستحق ان از طرف مرد هم باشد،عصي
   ).3/99:قرشي، پيشين( كندو تنبيه بدني  تواند او را تعزيرشرع ميحاكم

تـر، هـدف، كـه همـان اصـلاح زن      اگر با اجراي مراحل خفيـف : اكتفا به كمترين حد.17
نده كـرده و سـراغ راه سـخت تـر     است، حاصـل شـد، واجـب اسـت مـرد بـه همـان مقـدار بس ـ        

 )186: ق1408و آل سعدى،  317/ 2 :ق1424قاسمي، پيشين ؛ مغنيه،.(نرود
با توجه به آنچـه ذكـر شـد، اكثـر مفسـران ضـرب را زدن تلقـي        : آگاهي از منظور آيه.18

معاشرت به معروف و كرامـت  : اند تا با اصول ديگري، مانندكرده و براي آن قيودي ذكر نموده
از مفسران و انديشمندان ضرب را بـه   ايهاما در اواخر اين سده، عد. منافاتي نداشته باشد انسان،

گـروه اول  . توان به دو گروه تقسـيم نمـود  اين عده را مي. كنندمعناي كتك زدن زن تفسير نمي
كساني هستند كه با توجه به معنا و مفهوم و شأن نزول آيه، تفسيري متفاوت از ضرب، براي آيه 

ها صحبت گويد به جاي زدن و توسل به خشونت، با زناينان معتقدند اين آيه مي. دهندائه ميار
هـا  ها دوري كنيد و اگر اين روش كنيد، اگر بي نتيجه بود و موعظه پذير نبودند، از خوابگاه آن

ونت بنابراين اين آيه بـراي نـزدن و بـراي پيشـگيري از خش ـ    . بي نتيجه بود، آن گاه آنان را بزنيد
با يك واقعيت اجتماعي تحـت  ) ص(براين اساس بايد گفت كه پيامبر. است، نه براي تجويز آن
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عنوان خشونت خانوادگي روبه رو بوده است و كليت آيه و شيوه بيان آن نشان دهنده اين است 
كنـد، طرحـي   ها را بگيرد، اين است كه طرحي ارائه ميخواهد جلوي اين خشونتكه قرآن مي

  .گيردانجامد و هم جلوي خشم مردان را ميتحكيم خانواده مي كه هم به
اما گروه ديگر با توجه به الفاظ آيه سعي در اثبات نظر خود دارند و با توجـه بـه آيـات ديگـر     
 قرآن و تكرار ريشه ضرب درآن، به دنبال اثبات معناي جديدي براي آيه هستنداينان معتقدند خـود 

 آمده، به اين ضـرب بـه   سوره تحريم در زنانش، كه از برخي با شديد اختلافات در نيز )ص( پيامبر

 فيزيكي زدن معناي به آيه، ضرب در اين بنابراين. كردنمي قرآني عمل آموزه و دستور يك عنوان

توصـيف،   و ، تبيـين  المثـل  ضـرب  زدن: معـاني متفـاوتي ماننـد    آيات ديگر نيز در كه چنان .نيست
را ... قـراردادن و   كردن، بسـتن،  رها و ترك دادن، قرار تنگنا در و رفتن، احاطه و زمين در حركت

  .ندارد زدن معناي قرآني فقط استعمالات و هاكاربرد در دهد ضربدارد، كه نشان مي

 زن اطاعت از بعد مرد وظايف

رسـيد كـه مجبـور بـه تنبيـه بـدني        ايهاگر تمام شرايط مذكور حاصل شد و مرد به مرحل ـ
  : د به نكات زير توجه داشته باشدهمسر گرديد، باي

گانـه، نشـوز را   هـاي سـه  اگر زن با اجراي يكي از راه حل: توقف تنبيه، در صورت اطاعت زن.1
تسليم شد، مرد نبايد به سراغ اجـراي مراحـل بعـد     كنار گذاشت، و حتي فقط به اطاعت ظاهري از مرد

ا هدف از اجراي اين مراحل به اطاعـت در  زير برود، و يا با سوءظن و تهمت به حقوق زن تعدي نمايد؛
  ). 2/655:ق1412شاذلي، (آوردن زن است، نه به خشم در آوردن و يا خوار كردن وي 

فَـإنِْ أطَعَـنكَمُ فَـلا    «: در انتهاي آيه مورد بحث آمده اسـت : پذيرش بازگشت زن به زندگي. 2
همـان طـور   . ش او براي بازگشت به زندگي داردكه اشاره به بخشش زن و پذير. »تبَغوُا عليَهنَِّ سبيِلاً

بخشد، مرد نيز بايد متخلق به اخلاق الهي بوده و از گنـاه  كه خداوند به وسيله توبه، گناهكاران را مي
تر از او هستند، بگذرد و بداند توبه كننده از گناه، مانند كسى است كه گنـاهى از   كساني كه ضعيف
  ).2/287 :ق1419؛ سبزوارى النجفى، 423/ 2 :1363عبدالعظيمى، حسينى الشاه (او صادر نشده است

در پايان اين آيه، خداوند مردان را از ظلم به زنان بر حذر داشته : آگاهي از عقاب الهي. 3
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و بر كساني كـه از اوامـرش پيـروي نمـي     نمايد كه داراي قدرت و عظمت استو يادآوري مي
: ش1378؛ مراغـى،   117/ 4  :ابن عاشور، بـي تـا  . ( ايدنمها را عقاب مي كنند سخت گرفته و آن

لذا مردان نبايد از موقعيت سرپرستى خود در خانواده سوء استفاده كرده و مغرور شوند  ).30/ 5 
موسـوى همـدانى،   ( .و در اثر اين غرور به همسرانشان ظلـم كننـد  ) 2/52 :ق1398ثقفى تهرانى، (

بلكه بايد بدانند خداوند بـزرگ و غالـب   ) 2/285  :ش1383؛ قرائتى كاشانى،  546/ 4  :ش1374
  ).4/63  :1361امين، ( گيرداست و حقّ مظلوم را از ظالم مي

  :بندي جمع
نافرماني و عصيان و كنايه از طغيان و نافرمـاني زن و سـر    نشوز به معناي بلند طلبى و سرپيچي،

و زير پـا   در رفتار و گفتار، نشوز، تكبردر تفاسير، دليل پيدايش . باشدباز زدن او از اطاعت همسرمي
هر چند در مراد از خوف در اين آيه، بين مفسران اختلافـاتي  . گذاشتن حقوق همسر بيان شده است

وجود دارد، و بعضي براي جلوگيري از سوء استفاده مردان در اجراي مراحل سه گانـه، آن را علـم   
هيچ تكلفي، مراد از خوف را ترس، دانسـته ولـي   اند، اما بعضي بدون به تحقق نشوز زن تفسير كرده

معتقدند خوف داراي مراتبي است كه اولين آن ها ظهور اسباب و اماراتي است كه بيانگر نشـوز زن  
. گـردد به عبارت ديگر با پيدايش اولين مراحل نشوز، اولين مرتبه خوف در مرد ايجاد مـي . باشندمي

: نشـوز انـواع مختلفـي دارد   . راتب خوف را متوجه شدتوان ماز سه مرحله وعظ و هجر و ضرب مي
گاهي از طرف زن، گاهي از طرف مرد، گاهي از طـرف زوجين،گـاهي ظـاهري، گـاهي معنـوي،      

در اوايل اين سده، بعضي از مفسـرين، اطاعـت زن از مـرد    . گاهي مخيف و گاهي غير مخيف است
ين دليل، دايـره ارتكـاب نشـوز بسـيار وسـيع      دانستند؛ به همرا در تمام امور و اوامر و نواهي لازم مي

امـا در اواخـر ايـن سـده، شـرط تحقـق       . شدبوده و هر نوع نافرماني زن از شوهر، نشوز محسوب مي
قلمـداد شـده و در بعضـي از تفاسـير ايـن       حقوق شـرعي  حدود در شوهر زن از نشوز، عدم اطاعت

 موجب كه چيزهايي و كارها از زن نبود جنسي، پيراسته وريبهره و استمتاع عنوان سه در حقوق،

البتـه  . انـد شـوهر، خلاصـه شـده    اجازه بدون نرفتن بيرون و منزل در زن شود و سكونتمي مرد تنفر
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و تحقـق  ، لازم دانسـته  ويـژه زناشـويي  از شوهر را تنها در رابطهزناطاعت برخي از فقهاء و مفسرين 
برخـورد بـا زنـان ناشـزه، اولـين راه موعظـه و       در . كننـد نشوز را در ترك اين اطاعـت خلاصـه مـي   

در اين مرحله مرد بايـد بـا گفتـار خـود زن را اصـلاح كـرده و بـه زنـدگي بـاز          . نصيحت آنان است
رعايت تقـوا، تهديـد و برحـذر داشـتن، تشـويق، تعلـيم وظـايف و        : تواندموضوع وعظ مي. گرداند

و شـناخت روحيـات زن نيـز توجـه شـده      در بعضي از تفاسـير بـه تشـويق    . باشد... احكام واجب، و 
علم به چگونگي بيان موعظه نيز از موضوعاتي است كه در تفاسير مطرح شـده و مـردان بايـد    . است

آن را در نظر بگيرند، تا وعظ آنان تأثير لازم بـراي متقاعـد كـردن و بازگردانـدن زن بـه اطاعـت را       
باشـد، بايـد از شـخص ديگـري كـه      ي همسـرش را نداشـته   اگر مرد صلاحيت موعظـه . داشته باشد

همچنين دادن زمان لازم براي تغيير به زن، از نكـات مهـم   . صلاحيت اين كار را دارد، كمك بگيرد
اگر موعظه نتيجه بخش نبود، شوهر نبايد نـا اميـد شـده و زنـدگي را بـه      . در اجراي اين مرحله است

هجـر ضـد وصـل و بـه     . رسدمي» انهجر«حال خود رها كند، بلكه نوبت به اجراي مرحله دوم يعني 
هرچند در اوايل اين سـده، مفارقـت بـه معنـاي     . معناي جدايي از ديگرى با بدن، زبان، يا قلب است

شـد، ولـي در اواخـر ايـن سـده،      گيري از خوابگاه، عمل زناشويي و ترك كـلام، تفسـير مـي   كناره
دوري از بسـتر زن و غـذا    هجران فقط بـه معنـاي اعـراض از زن در خوابگـاه بـوده و هرگـز معنـاي       

اگر دو روش پيشـنهادي قبـل نتوانسـت زن را از نشـوز     . دهدنخوردن با او و حرف نزدن با او را نمي
در اواخر ايـن سـده، بـه دليـل تغييـر جـو حـاكم بـر         . رسدمنصرف سازد، نوبت به مرحله ضرب مي

وارد شـده، مفسـران    جامعه اسلامي و حتي جهاني، و وجود فشارها و اشـكالاتي كـه بـر ايـن روش    
انـد ثابـت نماينـد اصـلاً     بعضـي سـعي كـرده   . اندسعي در ارائه بهترين تفسير از اين قسمت آيه داشته

بعضي بـا پـذيرفتن معنـاي ضـرب و بـه منظـور جلـوگيري از سـوء         . معناي كلمه ضرب، زدن نيست
دريج در تنبيـه؛  اطمينـان مـرد از تحقـق نشـوز زن؛ رعايـت ت ـ     : استفاده مردان، شرايط متعددي ماننـد 

رعايت ترتيب در تنبيه؛ عدم جواز جمع بـين مراحـل سـه گانـه؛ غيـر مبـرح بـودن ضـرب؛ رعايـت          
ــي و     ــه اصــلاح طلب ــه ب ــه و توج ــا و تنبي ــين خط ــر  ... تناســب ب ــردن آن در نظ ــي ك ــراي اجراي را ب

  . كه نزول اين آيه در آن شرايط، به معناي نزدن زنان است نيز معتقدندگروه ديگر .اند گرفته
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